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یاداشت های یک دیوانه

می خواهم بروم به کوه تخیل ، از کوه پایۀ                                                                             

ــه عظیم احدیّت 
ّ
تنهایی بــالا روم به قل

برسم. با وحدت اشــیاء سخن بگویم . 

دلم مــی خواهد با خورشــید حرف 

بزنــم ، بــا خیابانهــا ســخن بگویم ،                                  

 بــا نــرده هــا  و نیمکتها احوالپرســی 

کنــم ؛  و تنها از تو با همــه آنها بگویم . 

دلم مــی خواهد خورشــید را با خود                                                                       

به خانــه ببــرم ،  لب ایــوان تماشــایم 

بگــذارم ،  و فریــاد  بزنــم تــو زیبا تر 

هســتی و آفتاب  و مــن آفتابگردان های 

باشــیم. بهــار  باغچــه  نگاهــت،در 

دلــم مــی خواهــد شــقایق شــوم .                          

در  ســرگردان  و  تنهــا  شــقایق   یــک 

خواهد                                 مــی  دلم  خیال تــو .   صحــرای 

مجنون - زارم را به یک گوشــه چشــم 

تو ببخشــم ،  در لیل تو ســخن بگویم  ،                                                                                    

 در شب قدر چشم تو قصّۀ جنون آغاز کنم .

یادداشت نویسنده
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بگردم به دنبال نــرده بانی در حیاط خلوتم برای رفتن به بام ملکوت  ، زیبا ، 

ملکوت قشــنگ، آرام، ملکوتی که ما را با زندگی آشتی می دهد، ملکوتی که 

باطن  اشــیاء را به ما نشان می دهد،  با ما مثل پسرکی زیبا سخن می گوید،        

و دل ما را به دست می آورد مثل دلداده ای از  سفر برگشته.

ملکوت، آخرین منظره جهان است و زیبا ترین منظرۀ زمین، ملکوت انسانها 

در خداوند، و خداوند در میان انســان ها است و برای من  ملکوت یعنی تو . 

نسرین  نوبری
تقدیم به تو برای آن که تو هستی

 پاییز و  زمستان   1399 
بها  ر  و تابستا ن  1400





یاداشت های یک دیوانه                                                                                                                  

احوال پرسی
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یاداشت های یک دیوانه

سررسا   

  سرآغاز

کسی پرسید : چگونه او را می شناسی؟ 

گفت:خودم را فراموش که می کنم

 یعنی از بَرَ م همه  او را 

پس از عرض صادقانه ترین سلام ها از ارتفاع بلند ترین درود ها، برخیال 

گونه هایت بوسه می نهم و دســت های مهربانت را در باغچۀ قلبم می کارم . 

شب از نیمه گذشته و من در کنار تنهایی خود - که از ترکش جمعیّت مجروح 

اســت - به خیال تو خیره شده ام و به این می اندیشم که اگر معجز ۀ ملاقات   

و مکاشفۀ دیدار تو صورت نمی گرفت و اگر امواج حوادث ، دست مارگزید ۀ 

التماس مرا به ریشــه های نجیب مهربانی تو نمی رســاند، چه کسی جناز ۀ 

باد کرد ۀ احســاس مرا شناســایی می کرد و برایــم در ادار ۀ متوفیّات، اجاز ۀ 

ساختمان یک باب تابوت تنهایی می گرفت . 

   ایــن قلــب فســیل شــده را  - کــه مــال دوران اوّل زیبایــی شناســی                                                

یــا شــاید اندکــی هــم قبل تــر  اســت  - تو بــه موز ۀ تماشــا گذاشــتی                                                                                                                                          

و دســت کوچک من  -  این مستأ جر قدیمی زنجیر - را کلید طلایی تبسّم تو 

م نکرده ام  . 
ّ
آزاد کرد. از وقتی که حاملۀ شعر شده ام، اینقدر ویار تکل

اف کــردی و به تصویــر های با تجربه ســپردی                             
ّ

تــو  واژه های مرا شــف

تا چهار چشمی مواظب آیینۀ من باشند .  

 چند سال بود  که  به سرگردانی اعتیاد داشتم و  رؤیایی در سرزمین خواب 

مــن نبود  . آخر چگونه می تــوان بکارت زخم خود را در شــهری پر از نگاه 

شــهوانی شمشــیر ها حفظ کرد؟ من در خلوت اعتماد تــو اولین گل های  

آرامش را بوییدم و شناسنامۀ آیینۀ من صادر ه از حوز ۀ تماشای تو ست . 
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د شدم، روستایی شبیه 
ّ
من در سال هجری شمسی تو ، در قصبۀ نفسهایت متول

ی، در سرزمین های اشغالی ابدیت. 
ّ
به خانۀ دل شما، روستایی در حاشیۀ کوه تجل

تو مرا به اردوگاه آرزو ها بردی، به میان مردمی که در حفره های آواز زندگی 

می کنند ... .
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یاداشت های یک دیوانه

سایه 

	سایه

 از او پرسیدند: چگونه سفر می کنی؟  
مارا بگو و بیاموز

گفت: چون باد؛ که هم می رود و هم هست
چون سایه که هم نیست؛

و هم هست .

می خواســتم به ســبک گویش لاتی عشــقم برایــت  نامــه ای محرمانه            
بنویسم، نامه ای که فقط در شکوفه های لبخند تو باز شود .

 می خواستم شــبنمی شــوم روی برگی که برایت می نویسم. می خواستم          
دلم برایت بگوید.  قلبم ضربانش را بنویسد. صدایم اشتیاقش را تحریر کند. 

دلم می خواست روحم را برایت دوقبضه کنم.
لابد می پرســی دلیل مزاحمت دعای من در این یک شب حاجت چیست؟   
البتــه حقیقت با واقعیت رودربایســتی ندارد. عشــق مثل تهمت به ســراغ                     
آدم  می آید. من اینگونه باور دارم که هیچ کس نمی تواند در دوســت داشــتن 
د باشــد، حتما باید در عشــق مجتهد شد. تمام اشــیاء عالم یکدیگر را 

ّ
مقل

دوست دارند. و تمام پدیده ها برای هم غش می روند . 
انسان قفسیســت که در آن ســرود خداوند، زندانیست. من هم مثل همۀ     
پروانه های عاشــقم . من هــم مثل آیینه ها به آه احتیاج دارم. دوســت دارم                
به انداز ۀ یک پروانه، اجازه ســوختن داشته باشــم. من هم مانند همۀ گل ها 
جنون تماشــا دارم . بین ما و مضمون بهار، رابطۀ نزدکیســت اما تو برای من 
حکم تابستان داری و من برای تو  را نمی دانم گمان می کنم که پاییزی خزان 

باشم. تنها فرق ما و  جنون در ویرانیست .... . 
و تــو از رگ گردن به من نزدیکتری تو می توانی مــرا از خود بگیری و تو را        
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به من بسپاری. خدا کند پیراهن وصال تو اندازۀ هجران ما باشد !؟ 
دلارامــم!، وصــال ممکن الوجود اســت واجب نیســت، مــن و تو در 
یکدیگــر حلول کنیــم . لازم نیســت مطلق تو به مــن مقیّد باشــد. ما در 
هــم تلاقــی خواهیم کرد چون رودخانه ای و اقیانوســی، و من در تو ســفر 
خواهــم کــرد همچون ســتارۀ دنبالــه داری در کهکهشــان بی پایــان تو .                                                                                                                            
دلم به خاطرت خیلی مرکورکروم اســت؛ البته درست تر آن است که بگویم 
به خاطر دوری از تو ، گاهی باخود فکر می کنم بهتر اســت برای پانســمان 
بهترش از  آیودوپوویدون استفاده کنم اما هر بار یادم  می افتد که دواگلی برای 

سوختگی خوب نیست!!!
 وقتی نســیم خاطرات تو  می وزد سیم های تلگراف تخیّل الفبای شهریور 
 تو 

ّ
دِ فراموشــی را یاد گرفته ام. اما اکثر اوقات، خط

ُ
را مخابره می کنند. من ک

اشغال است .
می دانم  دم غروب، آنجا خطــوط هوایی ملکوت به خاطر تو چه ترافیک 

عجیبی دارد .
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یاداشت های یک دیوانه

ناک ا رااد 

	ناکجا	آباد

کجامی روم
وقتی نه برای خود هستم

نه برای تو ؟!

به نظر من، انسان موجودی متساوی الساقین است. اگر دقت کنی معماری 
د آغاز و به مــرگ، خاتمه پیدا 

ّ
عالم دایره ای اســت. نیم دایرۀ انســان از تول

می کند. خطی را از مرکز عالم گذرانده اند که جهان را به دو قسمت متساوی 
دنیا و آخرت تقســیم کرده اســت . ما نیم دایرۀ دیگــر ر ا باید بر مرکز جهان 
بگردیم. این هندسۀ حقیقت است، پرگاری که رود خانۀ طبیعت ر ا به دلتای 

ماور ا می ریزد.

اشی خواهم کرد و با تخمین 
ّ

من از روی عشق تو و چشم هایت جهان را نق
تبسّمت، سرســبزی فصول را اندازه خواهم گرفت. بگذار روانت را به قالب 
خود درآوم، بروم به ســمت سبز شدن در ســایۀ مژگانت برای صید ابدیّت، 
حساب کنم اگر در هرگوشۀچشــم تو هزار میخانه خوابیده باشد، چند قطره 
و  پیمانه از آن برای سرشتنِ گل چند ملیارد آدمی کافیست . بگذار از تو یک 

قطعه عکس العمل بگیرم .

دلم از دســت تو تنگ غروب شده است. الآن چند روزی است که میلم به 
قضا و رضایتم به قدر نمی رود . داده ام ســماور شــعر و تصنیف را خاموش 
کنند. مثــل خلاصۀ خبرها به همه چیز نگاه می کنــم. دلم می خواهد وقتی 
اســتخوان های اســتدلالم درد می کند، کمی فلســفه تزریق کنم، دلم می 
خواهد بروم شــمال عشق، لب واژه های درخشان رود، تور تصور پهن کنم .                                              



یاداشت های یک دیوانه

ناک ا رااد

ی واژه 
ّ
هر روز یک کاســه ماســت محل

بخورم، بروم از ماهی آزاد، احوال دریای 
زندانی را بپرســم. خواهش کنم شاعران 
غزل آلاچند بیــت از قصیدۀ زلف تو را 
برایم بخوانند، و من کامم را با شــهدی 
کــه از گوشــۀ لعل تــو چکیده اســت                             
شــرین کنــم ، و مدهــوش تماشــا ی                                          

خیال تو شوم .

»عزب لاکوی تی مو هفت خالا مونه
تی چشمان رنگه سبزه آسمونه

خوداندا تو با این مهربونی
چره دیل شنگ چاکودی ای لاکونه

شلمانا لاکوی جوانه لاکوی
بیا ناز نوکون می جانه لاکوی

رودخونه نوشو آو تیتی کونه
دس به آو نزن ماهی تا خونه

دمبکه نزن دومبکه صیدا نوکونه مره
مو گیل ریکام لاکونه نیگا نوکونه مره

د ِ بوشو ریکای مو تی ور ننم ....«
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یاداشت های یک دیوانه

نرد گردرن

چرخ	گردون

کسی گفت : انسان بودن آسان است 
پس به  سنگ  ها گفتند: انسان شوید؟! 

سنگ هاگفتند: 
ما هنوز به اندازۀ کافی سخت نیستیم ...؟! 

راستش من برای تمام آدم ها حالِ خوب آرزو می کنم،
برای تمام قفل ها کلید را،

و برای تمام دل ها آرامشی که تمام نشدنی باشد.
من برای تمام آدم ها آرزو می کنم که عاشق شوند، عاشق آدم ها و چیزهای 
خــوب؛ آرزو می کنــم هر صبح که چشــم بــاز کردند، به اشــتیاق هدفی                      

لبخند بزنند، تلاش کنند و امیدوار باشند به رسیدن...
آرزو می کنــم بــرای تمــام آدم هــا که زندگــی کننــد، که آرام باشــند،                                            

که نگران نباشند.
آرزو می کنــم همــه یک نفر را داشته باشــند که دوستشــان داشته باشــد،                          

که بگوید؛ نگران چیزی نباش، درستش می کنیم...
   
ً
آرزو می کنم عمرها طولانی باشــد و زیســتن ها عمیق! تــا  آدم ها عمیقا

زندگی کنند.
آرزو می کنم روزی برسد که همه به آرزوهاشان رسیده باشند...

و شهر پر باشد از آدم های آرام و خوشبختی که هیچ آرزویی ندارند. 

از آرزو هــا کــه بگذریــم  به  هــر صورت و در هــر آیینــه، زندگی یک 
ز و  ولزّ رنــج در روغن روزگار،                                              

ّ
دغدغــۀ ابدی و یک دلشــورۀ ازلی دارد. جل

و کبابــیِ جگــرِ عشــاق شــوریده.  اگر عملکــرد ســتاد توزیــع عادلانۀ                                                                                                                             
جام می و خون دل را که در وزارت قیامت و امور اخروی تشکیل شده است، 
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نــگاه کنی و اگر بیلان تاریــخ را ببینی متحیّر خواهی شــد که چرا برخی از 
عناصر رأس هرم هستی، کار کائنات را هر دم کلنگی اداره می کنند. 

بنــد اوّل آیین نامۀ فلســفی جهان می گوید:"همه کســانی کــه ولو برای                           
یک بار، افیونِ » اگر دســتم رسد بر چرخ گردون « را استعمال کنند به زندان 
ه محکوم خواهند شد." خیّام، هزار سال است به خاطر 

ّ
ابدیّت با اعمال شــاق

یک کلمه » ای کاش که جای آرمیدن بودی « به جزیرۀ بیوه در قطب جنوب  
و در انتهای خط الراس میانه اقیانوس اطلس تبعید شده است. 

ری                                    
َ

د
َ
می دانــی عشــق مــن، دهن به دهن شــدن با لات هــای فلســفۀ ق

ری»لاادری« گری و بی خیال-خراباتی می خواهد. 
ّ

د
َ
ق

البتــه من هم منکــر جبــر در زندگانی نیســتم ، یقین دارم هرکســی در                  
زندگی اش حداقل یک بار کاری را که دوســتش نــدارد به اجبار انجام داده 
اســت و می دانم هرکســی طعم گس اجبار را چشیده اســت،یکی مجبور                                          
می شود رشته ی درسی اش را برخلاف علاقه اش انتخاب کند یکی مجبور                                                                                                          
می شــود در شــغلی که دوســتش ندارد مشغول به کار شــود  یکی مجبور                                           
می شــود  با کســی که دوســتش ندارد ازدواج کند... به هــر اجباری اگر                                                                                                          
تــن داده اید به آخری ندهید اینگونه به گوش ما رســانده اند که لامذهب ها                                                                                                                  
نمی دانید چه دردیســت  گرفتن دســت های ســرد و بــی روح  نمی دانید                                                  
چه دردیســت هم آغوشــی با یک غریبــه...، خنده های تلــخ و گریه های 
پنهانی، امــا خوب اگر از من بپرســی کدام جبر بزرگتریــن اجبار زندگانی 
اســت بدون درنگ می گویم جبر متولد شــدن، ما را به اجبار به این جهان 
می آورند و در یک کلام خلاصه از ما می خواهند که انسان باشیم، و به راستی                                                                                                                      

چه رنج و دردی بزرگ تر از انسان بودن؟! 
بگذریــم به هر صــورت  از دم غــروب تاریخ به بعد هیــچ زکریا رازئی،                                                      
ــدم بــه بازارچــۀ وجود بگــذارد.                                                                                                                    

َ
رازی نمــی شــود از گــذر ماهیّــت، ق
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نرد گردرن

هنــوز لب بــه برهان بــاز نکــرده ای، چاقوی ضامــن دار میرفندرســکی                                        
دل و رودۀ اســتدلالت را بیرون ریخته است. هرشب در خیابان های فلسفه، 

عروسی میرداماد است. 
در هر حال نه شــاعران و نه حتی فیلسوفان تصمیم نمی گیرند چه چیزی را 
بگویند، چیزی می آید و شــاعر و فیلسوف را می گوید شاید هم این هم جبر 

دیگری است مختص آنها!.
این قصه ی همه ی شاعران فیلسوف مآب و فیلسوفان شاعر مآب  و خورده  

ریزه خوارانی چون من است.

 



یاداشت های یک دیوانه

گفت: 
آدمی بودن غم انگیز است؛ 

وقتی هـوایِ آسمـان به سرت بزند 
و بال نداشته باشی ... 

در قــاب دو چشــمت چــه بگویــم            
که چه چیز پیدا  ست ؟!،چشمانت همان 
ســتاره ایســت که من مدت هاســت؛ 
گردش  شبیه  طوافم  مشــغول  پیرامونش 

پروانه  گرداگرد شمع . 
تمام مساحت آسمانم راتسخیر نموده 
در تمام ثانیه هایم در جای جای آسمانم 
حضورش جاریســت و رود نگاهت در 
بستر خیالم نمی خشکد؛ اما مرا ببخش 
که با ایــن حال پر پرواز نــدارم، بعد از 
سقوط از عرشِ ملکوت تا فرشِ عرض، 
بالهایم شکسته و اسیر قفسیست خاکی،  
اما هنوز چشــمان من خیره به آســمان 
اســت، خیره به عرشِ ملکوت و ســریر 

تخت آسمانیت. 
گاه نســیم و صبــا بــه پاس آشــنایی 
بــه دیدارم می آینــد و عِطرتــو را هبه ام 

می سازند .

آسمان
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رسمان

محبوب من، وطن تویی و غریب آنکه از تو دور افتاده است.
محبوب من چشمهایت خورشیدی است  در عصر آهن 

و آدم پیلۀ عشق خود را در آن  می پرورد،
 وقتی تو هستی همه چیز هست، همه چیز! 

از ماسه ها تا زمان،از درخت تا باران، تا تو هستی همه چیز هست ...
دیگر چه فرق می کند، باشم یا نباشم، تا توهستی؟!

ای کاش آنــان کــه لبریزند از تــو  بدونــد در میان صحرا ها تــا همه را                   
سبزه زار کنی، سر به کوبند به سنگ کوهستان تا همه را گوهر کنی و تن به کوبند                                                                                                                                       

به موج دریا ها تا دُرّ و مرجان شوند؛ وبه راستی تو که هستی؟!
من قایق بی پارویی هستم که موج به موج غرق تو ام 

وبه راستی تو که هستی؟!

آسمان
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	خیال

 با خیال آسوده ای آراستیم ... 
غمی داریم ... 

 و در مجموع خوبیم ...  .

کنار بیشه زار توهم  نشسته ام، در جنگلی پر از تبر های ابراهیم، در شب 
زایمان زیتون، با اقیانوسی کوچک در گب کویر های رهگذر.

پاسخ من زیبا نیســت؛ سخن من  از طنطۀ تلفظ خالی است؛  بی آنکه در 
جنین تفکرم تکان های آرام ســوالی بگوش برسد. تاریخ در تاریکی وجدانم 
بیتوته کرده است، بسان پیکره ی جنینی آدم  در جست و جو ی حوای عارفانی 

که در بهشت تنهایی قدم می زنند! 
جهان، کلام اســت، اشــیاء اســمائند، نه هر شــیئی نامی داشــته باشد                           
که هر نامی شــیئی اســت؛ انسان ها امّتند، هر انســانی قومی است.من در 
جلگه های  باســتانی احساسم هزار قبیله ی ناشــناخته دارم، قبایل وحشی 
مژگان، قبایل خونریز ابرو، قبایل یاغی تخیل ،  قبایلی که از راه  فروش تکلم 
زندگی می کنند، قبایلی که کارشــان فروش غریــزه در جمعه بازار های تن 

است. 
دیدن ورای آدم ها آسان اســت؛ ولی ما را به جایی نمی رساند. به عبارت 
ســاده تر و به بیان دیگر چه آســان  و چه بی فایده در افــراد عیب می یابیم.            
حــال آیا وقتی عاشــق می شــویم بعضــا به این دلیل نیســت کــه، حتی                                                                                  
بــه بهای کوری خودمان در این فرآیند و آن لحظه خواســته ایم، دیدن ورای  

آدم ها را نفی  کنیم؟ 
محبوب من گاهی این حکایت را مصداق این ســخن می دانم و آن را برای 

خود بازخوانی می کنم : 
چنین آورده اند که روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال 
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ایال 

به فکر ازدواج افتادی ؟ 
ملا در جوابش گفت : بلــه ، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم...

دوستش دوباره از او پرسید : خب ، چه شد ؟
ملا جواب داد : بر خرم سوار شدم و به هند سفر کردم ، در آنجا با دختری 
آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم ، چون از مغز خالی بود !!!
به شــیراز رفتم : دختری دیدم بســیار تیزهوش و دانا ، ولــی من او را هم 

نخواستم ، چون زیبا نبود...
ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و هم آنکه، 

خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود . ولی با او هم ازدواج نکردم ...!
دوستش کنجاوانه از او پرسید : دیگر چرا ؟

ملا گفت : برای آنکه او خودش هم به دنبال چیزی می گشت ، که من  می گشتم !!!
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		احوال	پرسی	

می پرسی: خوبی؟
و تمام دغدغه های 

جهانم می شود
چطور بگویم خوبم 

که بیشتر به دلت بنشیند
جان دلم

من تمام حال خـوبم را 
برای احوال پرسی های تــــو 

کنار گذاشته ام!

عزیز من! قسمت خوشایند حیات، آنجا که شادی فوران می کند! ، مناسبت 
مهربان!، موزون جذاب، کشف حیرت زای زیبا!، تبسم زندۀ در رفت و آمد! 

ذوق شاداب در حرکت!، ترکیب تجزیۀ ناپذیر ناظر و منظور!
حاصل ضرب مهر و مشــتری!، تفســیر اکنــون های من!، شــرح کامل                  
کتاب وجــود!، مقدمۀ پرمعنی حیات!، عالی ترینِ هدفهایِ متعالی، حالاتِ 

منزوی ترینِ عابدانِ تنها!  
پرشــکوه تریــن فتح حماســه در نبرد سرنوشــت!، شــور انگیــز بزرگ!                        
قشنگ ترین مصرع ها، پرمعنی ترین ابیات غزل!، غزل ترین قطعات شاعران! 
ناممکن بی اندازه وســیع!، نبرد نابرابر من با تاریــخ!، کنایه ظریف خداوند! 

اشارۀ بی قرار هستی!
ســلام طول می کنم و درود عرض می نمایم، اگر از حال من بخواهید تمام 
غربت های بیابان ها شــاهدند که صاحب خســته ترین و خارخورده ترین 

پاهایم و مجنون، حقیرترین تعبیر من است.
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 احوال پرسی  

ر و اصلاح احساس 
ّ
ه به تعمیر تفک

ّ
اگر به احوالات بنده پی می برید بحمدالل

رات ما                                                                                                                                    
َ
مشــغولم و هیچ ملالی جز ادامــۀ زندگی در دوری حضرتــت و زَف

در فراق شــما نیست و ناسلامتی، حاصل است و بیماری بلبل است و فصل 
گریه گل است و کار، مشکل است و غمی جانکاه در دل است.

به ســکوت سلام می رسانم و از راه دور بر او درود می فرستم. سلام مرا  به                                                                                                                              
گوش نســیم برســانید تــا از طرف کویتــان صبح هــا عِطر تنتــان را برایم                                         

به ارمغان بیاورد!
ــه بگویید عریضه مــرا به آفتــاب بدهد! به جای من با خوشــبختی 

ّ
به قل

خداحافظی کنید!  برای ))مزرع سبز فلک(( نگرانم، آن سفارش من به دانایی  
یادتان نرود! سلام مرا به بینایی برسانید و بگویید که منتظر دیدارش هستم .

مواظب احساس باشید که ســرما نخورد. عشق را هرگز فراموش نکنید به 
 دو ســه دقیقه به شــادی بدهــکارم، زیاده، عرضی 

ً
گردن ما حق دارد، ضمنا

نیست که دارای ارتفاع نباشد.
                                                                                            قربان شما 

                                                                                          نسرین نوبری
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  داغ لاله

مانقشدلپذیرورقهایسادهایم
چونداغلالهازجگردردزادهایم

با سینۀ گشاده در آماجگاه خاک
بی اضطراب همچو هدف ایستاده ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می خوریم؟
با خود اگر قرار اقامت نداده ایم

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما
اوراق هستیی است که بر باد داده ایم

ای زلف یار، این همه گردنکشی چرا؟
آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده ایم

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار
چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده ایم

                                                                               صائب تبریزی





یاداشت های یک دیوانه                                                                                                                  

ریات اندره
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 انتاار  

		انتظار	

گفت: 
نه راهی هست 

که به جایی رسد 
نه جایی 

که به راهی 
انتظار این چنین است ...

ایــن روز ها همه یا انتظار می کشــند و یــا از هم انتظار دارند، درســت                       
بــر عکس شــما محبوب من، این وســط هم، من هســتم و عشــق شــما                                     
و گروهی دیگر مثل ابتهاج که هنوز هم با دل غریب مانده اشان نجوا می کنند 
که نه غمی دارند، نه غمگساری؛عده ای هم از همان گروه  مثل شجریان پسر 
هــم  هی دل به دل ابتهاج می هند و آهِ ما را در می آورند که ))نه به انتظار یاری،        

نه ز یار انتظاری(( .
اینکه منتظر باشی، ممکن است به سادگی بگذرد یا به دشواری. 

انتظار هم عالم خود را دارد و چه انتظار عجیبی است که تو میان منتظرانت 
هم عزیز من غریب باشی و عجیب تر از آن که چه آسان منتظرانت به نبودنت 

عادت کنند! 
می گویند آدم ها همیشــه در انتظارند و از جمله منتظرانند!، در انتظار یک 

روز، یک اتفاق و گاهی هم در انتظار یک آدم...
اما کســی به درستی نمی داند، آن اتفاق ویا آن روز به راستی ممکن الوقوع 

است؟ و یا آن آدم روزی از راه خواهد رسید...؟!
گاه هســتیم، آدمی که منتظر است؛ ذرّه ذرّۀ  اما تنها از یک چیز به خوبی آ

خود را در انتظار از دست خواهد داد... 
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ای کاش در عالــم انتظار، زمان هم از جملۀ منتظــران می بود!، اگر زمان 
منتظر ما می ایســتاد تا ما به بلوغ برسیم، گمان دارم که قطعا زندگی با نقص 
هــای کمتری را تجربه می کردیــم. نمی دانم زندگی بدون واژۀ ))افســوس(( 

چه شکلی خواهد داشت! شیرین تر است یا مزۀ یکنواختی دارد؟! 
اما به هر صورت زمان منتظر ما نخواهد ماند، تنها مختار هستی که دو راه 
را اختیار کنی، اولی اینکه برای اتفاق های خوب زندگی ات  در انتظار بمانی 
و از جمله منتظران باشی هرچه قدر که لازم است!  و هر روز خودت را برای 

اتفاق افتادنش آماده کنی و هرلحظه آن را جست و جو  و طلب بکنی! 
اما خدای نکند که روزی برســد که  آن اتفاق خوب، لابه لایِ مشکلات و 
مسائل روزمره گم شود و دیگر هیچ گاه هرچه جست و جویش کنی فایده ای 
نداشته باشــد و یا دوم  آنکه برای لذت بردن از زندگیت توانایی این را داشته 
باشــی که به بهترین و عمیق ترین شکل ممکن پذیرای این باشی که زندگی 
یک جریان و فرآیند اســت نه رســیدن به یک مقصد از پیــش تدارک دیده!، 
ی الاصول در زندگانی کســانی خوشــحال هســتند که در انتظار زندگی 

َ
عَل

نیستند، بلکه هرآیینه سعی می کنند؛ خوب زندگی بکنند.
به هر حال امیدوار و آرزومندم  که در آخر هر روشی را که برای پیش بردن 
حیات خویش اختیار کردید؛ هرگز  از جملۀ آن دسته از افرادی نباشید که در 
انتهای ســفر خویش با این حقیقت مواجه می شوند که تمام سال هایی را که 

در انتظار بودند، همان روز های خوبی بود که از دست می رفت!
                                                                                                                                                            

و به راستی در انتظار بودن یعنی چه؟
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یاداشت های یک دیوانه

 سوا  اوسه 

	جذام	بوسه	
گفت: 

خار خشکم
مزن ای برق به جانم آتش 

که هنوز 
آرزوی بوسۀ باران دارم!

به  چاهســاری  غمگینانه فرو شــدم  چندی، حکیم وار به انتظار حضرتِ 
الهامت، در انبیق کیمیای اشک، مژگان پالودم به سایه سار خویشتن آرامیدم، 
عمری، در مسیر آه های شمالی اندوه، حسرت نگار ثانیه های غبار آلود غربت 
ماندم، هرگز به چالاکی بی دســت و پایی خویشتنم، این سان گمان نبود... 

پژواک ســال هایی که بی تو گذشت، درمن پیچیده و من هنوز در حسرت 
دیدار تو هستم، در اندیشــه ام زمان در گذر است در سیری نزولی  به سوی 
ابدیّت و من دســت به وارســی آن می زنــم، و تنها لبخند مــی زنم و عبور                           
می کنم، همیشــه دوست داشــتم بدانم اولین بوســه چگونه شکل گرفت؟                                                                                                                                           
از روی هوس بود یا دوســت داشــتن محض؟! کدام احساس را  در دوطرف 
ایجاد کرد؟ چگونه به دیگران ســرایتش دادند؟ ای کاش داســتان بوســه را                      
در اختیار داشتم!، تا به درســتی می دانستم که  به کدامین سبب رخ می دهد،              
تا اســتخوان های اســتدلال من که  اسیر دردند، فلســفه بافی کنند و رابطۀ                           
معلول و علتی را بیابند، تا برهانی را بیابم و  آن را مسکنی سازم بر این درد آشنا .

امشب  مثل هر روز و شب دیگر به تو فکر می کنم، امشب در پشت لحظه 

ها فرود آمده ام و با نبض حیات هم آواز شــدم، امشب جسم خود را در دیار 
ارواح گم کرده ام و تصویر من در آیینه ها پیدا نیســت؛ این ها از آثار عجیب 
توست، در این کولاک رمز ها و بوران  اسرار با روان گیاهان چه خواهم گفت؟ 
شــکایت  صحرا ها  را از ســیلی گردباد ها،افسوس دشــت ها را در هجرت 
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شــقایق ها، نگرانی افق ها را در غیبت پرستوها ؟ افسوس بسترها را در وداع 
آب ها؟ امشــب در من ترانۀ گمشده ایست که در نی غربت ها افتاده است ...

اکنون در شــب زاران ماهتابی نیایش، کنار بوتۀ اندوهی به تو می اندیشم، 
ای فلک اطلســی جمال ! به نگاه تو می اندیشــم که جاذبۀ جاودانه اش مرا 
از دنیای صورت ها به دیار معنا ها کشــاند، به نــگاه تو که راه پیمودن قرون 
م بخشــید                        

ّ
و طریقۀ عبــور از روزگاران را به من آموخت! به مومیائی من تکل

و زنگ همۀ کاروان ها را در بیابان سرنوشــت من به صدا در آورد و سینه ام را 
لانۀ سرگردان ترین آه های جهان ساخت! 

آری تو همان برهان من هستی .
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یاداشت های یک دیوانه

 اندره  

		اندوه	

گفت:
آنچه درخنده می بینی

در اندوه نگو 
آنچه در اندوه می بینی 

در خنده نگو

زیبنده تر از همه گاه، بلوغ عارفانۀ اندوهم را به نشو و نمای بیلاغ نیایشتان 
آورده ام. مدت  مدیدی اســت که زیاده تر از غیظ شیطان، مرا به بهتان لعنت 
بســته اند، دلباختگان ملعبۀ تن، نگاه مرا به اشرافیّت لعبشان گرفته اند، مگر 

رایحۀ پیراهن شما، عصمت کنعانیم را باز آرد...

گویاتــر از تمامی عزلت ها به ســخن آمده ام چک چــک تنهایی، فریادم 

را دریده اســت، اجزای ساغرم از قحطی اشــراق ترک برداشته است و غبار 

خمخانه ام در کف بادهاست...

در بلور خانۀ شــبنم خیز  نگاهتان  جستاری کرده ام به ظرافت شیشه گران 

چین و طراز بارنامۀ غبارتان خورشــیدی افروخته ام به روشنایی صیقل های 

صنعتگران روم...

به حرای تنهایی ســوگند و فرشــتگان چادرنشــین خلوص که در مَسرَح 

بعثت ســاکنند به ابروی شــکافنده دیدارتان که فروریزنــده صدها خیبر دل 

اســت، در قعرِ دنیایی که فرو می پاشد و در تاریخی که زندگی انسان پشیزی 

رزد، در بطن اندوه، در برهوتِ دل، ))شما را می خواهم(( و در این جمله 
َ
نمی ا

اندوهی است، اندوه نداشتنتان...
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درست نمی دانم که آیا اندوه اســت که ما را به تفکر وا می دارد؟! یا تفکر 
اســت که ما را اندوهگین می کند...؟! اما یک چیزا را به خوبی می دانم و آن 
این اســت که  برای جا دادن  این همه  اندوه،نیازمنــد قلبی به مراتب بزگ تر 

هستم. 
می دانیــد محبوب من،  »مــا در هیچ حال، قلب هایمــان خالی از اندوه 
نخواهد شد؛ چرا که اندوه، ودیعه ای است طبیعی که ما را پاک نگه می دارد. 
انســان های بی انــدوه، به معنای متعالــی کلمه، هرگز "انســان" نبوده اند                        

و نخواهند بود.«



یاداشت های یک دیوانه

گفت:
 کدام دست آنچنان دوست خواهد بود؟!

که خـنـجـر را نه تا دسته
که تا دست در سینه بنشاند؟!

ه 
ّ
 ســلام بر  تنهایی و بر جلالی که قل

ها در ســپیده دمان دارند، سلام بر نسیم            
و بر راز های بزرگی کــه بادها در گوش 
گیاهان می خواند، ســلام بر ســکوت           
و موســیقی خاموشــی که از تــار های 
شکسته و ســیم های بریده برمی خیزد،                                                                           
ســلام بر عزلــت و بر غارنشــینانی که 
انسانیّت خود را از بهتان صنعت و تهمت 
مدنیّت وارهانیده اند، سلام بر سپیده دم 
و بر مرواریدهایی که از مردمکان سحر 

خیزان روان است!

ســلام بر اقوام کهن! ســلام بر قبایل 
صحــرا گرد! ســلام بــر بشــر آغازین!                                                            
اندیــش،                      انســان ســپیده  بــر  ســلام 
ســلام بر نیمه شــب حاجت و سحرگاه 
اســتجابت! ســلام بر زنبــق و بر همۀ 
بــر معبدها                                                                            گلبرگ های زمین، ســلام 
و گردنه ها! سلام بر سپیده ها و پنجره ها، 

تنهایی
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بر بیدها و گنجشک ها، سلام بر تصاویر مجرّد و اندیشه های بلور رنگ! سلام 
بر افق تجلی! سلام بر عشق سرآغاز همۀ تنهایی ها، سلام بر محبوب من...

من در فرســنگ ها دور تر از خود هستم و جســمم را رها کرده ام و ذرّات 
زمینیم را به باد های بی پایان ســپرده ام، اینک تو را از آن سوی اصوات صدا 
می زنم! در کدامین بی سوئی، ای پادشاه اراوح! تو را با فصیح ترین سکوت ها 

صدا می زنم، تو را از خیزشگاه پرناکشیده ترین فریاد ها صدا می زنم!

رد ابر ممتدی که یک هواپیما ایجاد کرده را از پشت پنجره ام می گیرم و به 
تو می اندیشم و به آن نبردی که امروز میان من و تنهایی و خیال تو  در گرفت، 

شعر می خوانم، و وتنهایی وزن را برایم نثر می کند:  
» وقتی تو نیستی نه هست های من چونانکه بایدند

نه بایدها...
مثل همیشه آخر حرفم!

وحرف آخرم را با بغض می خورم
لبخندهای لاغر خود را دردل ذخیره می کنم:

باشد برای روز مبادا!
اما عزیز من

در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست!!
آن روز هرچه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا

روزی درست مثل همین روزهای ماست
اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیز روزمبادا باشد!

وقتی تونیستی نه هست های من چوانکه بایدند، نه بایدها...
هرروز بی تو، "عزیزم" روز مباداست!«
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یاداشت های یک دیوانه

 ریات اندره  

		آیات	اندوه	

گفت: 
هرگز چنین شاد نبودم،

از اندوه بسیاری که یا فته ام .

آیینه وار به خشم آیۀ های اندوه خیره خواهم شد؛ چندان که بلورخانۀ اشکم، 
فرع لحظه های کیمیا ئی تقطیر باشد، رازی گون در تجربت خانۀ خلوت خود 

در بسته ام، و به اشارات پنهانی اشراق نارس خویشتن، دل پیوسته  ام. 
شــفای اندیشــه ام با بخور های کهن اســت و مشــرب عرفانی نگاهم از 
آبشــخور آیینۀ چشمان تو سیراب می شود. اســفار چهارگانۀ من، اندیشه ای 
برای درک ســلوک پنج هستی تو اســت و فاصلۀ معراجم تا طوافگاه آفرینش 
-آنجایی که خداوند تو را آفرید- به اندازۀ دو رنگین کمان کمتر اســت و در 
اســرای مسجدالحرام نیایشــم، آنجا که طاق هایش حاصل پیوست ظریف 
قوس حاجب و مژگان تو است، فرشتگان، زیارت نامۀ اقصی می خوانند، دلم 
ی از دست رفته است و اندیشه ام سخت گرفتار 

ّ
در دستبرد واژگان راهزن تجل

در جست و جوی راهی برای حاجب درگاه تو شدن است!
کسی شبیه به یوحنّا در من تلاوت می کند، هُدهُدوار در مکاشفۀ سلیمانی 
رویاهایم، هــزار قصرآیینه، ترانۀ داوود را می خوانند، هرشــب تنم در دوزخ 

محبّت می سوزد. عقوبت عاشقان در فاموس عافیت این است...
من به شمشــیر باطن از پای افتادم، مرا به تیر تمنّا دوخته اند، ساغرپرستان 
بۀ نگاه کشــیده اند، 

ّ
حوض خانه های ملکوت، مرا به جرم زیبای تو، به صلا

پرستندگان صنم خانۀ توحید... 
و به من از جوشــانده های معانی خورانیده اند، الاهــگان مهاجری که در 

تپّه های مهتاب در اندیشۀ صفات و معانی تو به سر می برند...
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و حقیقتکدۀ من ترســیم موزونی است از گرسنگی و یقین و هیئتم، ترکیبی 
عارفانه از آدمیان، افریشتگان و شیاطین...

ل مجرد 
ّ
از طور تا امواج دهگانه با موسی پرسه  زدم و بارها شبنم وش به تمث

مســیح لغزیده ام و در کابوس خانۀ نمرود، هزاران ابراهیــم را نظاره بوده ام،            
پــس در تلاقی قرون، به بلندی های زمان رفتــم و چندان بر مصیبت هابیل 
گریستم که کبوتران زیتون نشان نوح از عرشه های مشیّت به پرواز در آمدند...
در جســت و جو ی تو گذر بر هند افکندم، مشتی از حقیت تو را در آستانۀ 
بودا پاشیدم و چند سبد بشــارت از تو را حوالۀ گرسنگان برهما کردم، آن گاه 
مشــعل برآوردم و نخستین آتشــخانۀ زردشــت را از جنس آتش محبت تو 

برافروختم.
و سپیده  دم فرا رسید، در آن سپیده دم افرشتگان خدا را گفتند: آیا ترا تسبیح 
اف ترین واژه های جهان  و آیا از این خاکدان غبار خیز نسلی 

ّ
نمی کنیم به شف

خون ریز در زهدان شهوت نخواهد رویید؟
آنگاه در وزش نغمه ها، در هیاهوی ملکوت، تلاوت آیات اندوه را شنیدیم 
خداوند بود که  افرشــتگان را خطاب می کرد؛:» شــما را از دانش های برین  

جز اندکی در خور نیست...«   
پس نورانیت شــعاع ها را خلاصه کرد، ابدیت فشــرده گردید تا در هیجان 
ذرات بــه طرز پیکره هــا در آید، عصارۀ تاک هــا را در قالب های روان رنگ 

ریختند، و هوا پر از تلألؤ خطاب گردید.
ای برادر جبریل و ای شــبیه مســیح!  ای محبوب من!  بردگان محبّتتان را 
بگویید تا ترعۀ عشق را به دلتای دیدار بپیوند و کتیبه نگاران غیب را  دستوری 

کن که آخرین الحان آفرینش را بر پیشانی اصوات بنگارند. 
 پرشکوه خیابان ها به اقیانوس تو خواهم پیوست و با تو بعیت 

ّ
و من در شط

خواهم کرد ای اهتزار موج ها و تجسّــم پیوســت آســمان و دریا! و در آیینۀ                                                                                                                                        
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یاداشت های یک دیوانه

 ریات اندره  

آیات اندوه، همــۀ تصویر ها را فرا خواهم خوانــد و تورا بر جهازی                                        
از پرچم و تمثال خواهم نشــاند، ای بهار معتدل، از این پس چشمم 
ی، 

ّ
فرّاش آذین خانۀ نگاه تو خواهد بود و از خیزشگاه همۀ افقهای تجل

از عمق صدرۀ تو میراث باســتانی اشراق را که حامل شعاع آیینه سوز 
تو اســت؛ خواهم گرفت، و ای کارگه آبگینه پرور!  سفالینۀ عطشم را 

در قنات های مشرب تو پر خواهم کرد، ای برکۀ متبرّک مانا!  

 

  



 نیاین
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نیایش	

گفتند: به زیر لب چه دعا گفتی؟ 

گفت: هرچه لغزیدن است از آن من باد

که لغزش های من به سوی او ست 

"»اگــر به نیل وارگی چشــمانم بــاور نمی کنی، به ریگ رســانی 
دســتانم بنگــر، غربت شــمار صحــاری سرگردانیســت....، بــه 
گل هــای آفتــم نــگاه کن! بــه بــاغ آبســالی اندوهــم... و قفس 
خوانــی پرنــده وار مــرا بــه شــلیک آواز شــقایق و شــط بگیر!«"
می گویند ما امّت آرزوهای بر بــاد رفته، ما قوم کرانه های تیررس                                  

ت ملامت کشیدۀ زنجیریم.
ّ
و مل

اکنون کدام یک از بلور های درخشان نیایش را  در بارگاه بغض فرو 
ریزیم تا زمزمۀ رحمت شهریوریت حنجرۀ ناودان ها را فرا بگیرد؟

تورا به تبسّم آسمانی لب هایت که زیارتگاه آیینه های جهان است، 
به خورشید خیز باستانی گونه ات که گاهوارۀ گویش های قدیمیست، 
به قدمگاه بوســه خیز الهامت، ســوگند می دهم بر بزمندگان ما گذر 
از خاکریز های غربت را بر آبریز مژگان هایشــان آسان ساز! ما را در 
ی بگیر! لشکر احتیاط 

ّ
اعماق ســنگر های درون به رگبار آسمانی تجل

م بیرون آر! مارا چلچراغ شبســتان های 
ّ
دعا هایمان را از اســتتار تکل

تنهایــی خودکن! ما در فلات جســمیّت تنهاییم! و زراعت روحی ما 
مقبول برزگران بد نیّت نیســت! هیچ قومی مصنوعات باســتانی ما را 
نمی خرد و  بازار های زمین بر محصولات آسمانی ما بسته است... 

 



یاداشت های یک دیوانه

 گقت: 
در دلم آسمانی ست

با ابرها و کهشانی غریب
در خود غریبه تر که می شوم 

بارانی می بارد چنان 
که همه آب های عالم

 خیس می شود!

همراه با نخســتین فوج پردگان مهاجر 
که از دور دســترین فلات های  فراموش 
شــده می آیند و نخستین دســتۀ حَمائم  
زیتون  کوهپایه هــای  زادگاهشــان  کــه 
اســت، آماده ام محبوب من! و بال  هایم 

شکسته اند..
دیدگانــم از اســارت  زنــدان غربت 
گریخته است و تعجیل دهندگان نگاهم، 

آیینه های فرو ریختۀ آرزوست! 

گویــا پرنــده ای بازمانــده از قافلــۀ 
اســاطیرم، در خاک بــازی غربت، در 
معابر جــذام خیز تنهایی، بــا هم انباز 

سرگردانیم بزرگ شده ام. 

کرانۀ سریب
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هم امباز مهربان من، آدمی هر قدر هم که محتاط باشــد ممکن نیســت 
که همیشــه خود را از آجری که ممکن است از بامی فرو افتد مصون بداند؛ 
می گویند قسمتی از افراد تنها از نظر اجتماعی بیش از اندازه حساس هستند و 
همین حساسیت بیش از اندازه مانع از مشارکت آنان در معاشرت ها می شود، 
افراد تنها بســیار بیشتر دل مشغول این هستند که دیگران چه تصویری از آنان 
دارند، اما من گمان دارم که گاهی ما آدم ها حساسیت و احساس را  به عنوان 
یک ماهیت موجود مطلق می پنداریم که آن گروه از موجودات شبه بشری که 
موج و فوجی از احساس را روانه شخصی می کنند دچار حساسیت هستند!؛ 
مــن گمان می کنم  آدما ها دیر یا زود خواهنــد فهمید  باید ورزید  اما به بند 

نکشانید، میان کنار یکدیگر بودن با  به هم چسیپدن تفاوت بزرگی است! 
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یاداشت های یک دیوانه

س ل  

		غزل
فقال: قل قصیدة غنائیة.

لذلك غنیت
سأنسی ، کما لو أنني لم أکن قد ذهبت من قبل

مثل موت طائر مهاجر 
ککنیسة مهجورة

کحب عابر
سوف أنسی

کالموت

حبیبي اود ان اکتب الیکم بکل لغــات العالم ولکني لم اجد احد الا لغة 
القلوب حقا اي لغة اخری تســتطیع ان تعبر حدود الانســانیة والســیاج من 

حولها وتکون معبرة وبلیغة؟!
کید ما ســبب انزعاج الآخرین؟حبیبي، أنت تعلم  وبهذا اسأل ســوف بتأ
أنني وجدت  عرقیــة بهذه اللغة العربیة! و هناک قــوم قریب بالکلام و بعید 
عن الذکر یشربون بکائهم و یظلو نها الماء!! هم فقط یکررون هذه الکلمات                        

في منتصف اللیل: »إلهی...، ما أحبتک وحدی و لکن أحبتیک وحدک!!!«
أنت تعرف حبیبي  الیل یخلق الکلمات لیقتل بها صمته ویتحذ من الدمع 
کثر رومانســیة مما یمکنني قوله  ا کلمة أ

ً
جورا...!  وفي الحقیقة ، لم أجد أبد

لك کما هي ویمکنك قبولها مني، ما احبتک وحدی ولکن احبتک وحدک؛ 
أتمنــی لو کنت ورأیت دهشــتي عندمــا تحدثت معهم؛ فســالت منه  بنبرة 
حائــرة: هل یاتی الحب فجاة؟ فاجاب واثقــا: هو لا یاتی الا فجاة، و اجمل                          

ما فی الحب المفاجاة المهدشة.
ثم تابع  الحب کالایمان، یصیر اکثر نقاء عندما نحتفظ بســزیه بیننا و بین 

من نحب، و کلما کشفنا عنه خسرنا منه!
لقد نســیت الرحلة في خیال الماضي وکتبت لك رسالة طویلة أنت تعرف 
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 Qazal 
Goft qaside -i begu
Pas sarodom
Farāmuš xāham šod Guyi ke piš az in hargez nabude-am
Hamānand-e marg-e parande -i mohājer 
Hamānand-e ān kelisā-ye matruk 
Mānand-e ešqi gozarā 
Farāmuš xāham šod 
be sān-e marg 
Mahbub-e man dust dāštam ke be tamām zabān hā-ye donyā 

Berāyt benevisam, Ammā hic zabāni rā ke varā-ye māhiyat 
ensān hā bāšad-o az hesāri ke bodur ānhā-st gozar konad joz 
zabān qalb nayāftam Ke ham fasih bāšad-o ham baliq-o dar 
qalb hā jāy begirad?! 

Va man etminān dāram ke aknun az man xāhid porsid ke pas 
dalil-e in mozāhemat ānham be zabāni digar ci-st? Mahbub-e 
man rāst eš rā bexāhid man dar in zabān-e arabi qabilei rā yāfte-
am ke goruhi hastand  nazdik be soxan-o dur az yād-e gerye -
šān rā mi nušand-o āb mi engārand-aš!! Ānhā faqat-o faqat dar 
del-e šab-e in kalamāt rā mey guyand: " Bār-e elhā...,Tanhā man 
nistam ke dust-at dāštam, ammā tanhā to rā dust dāštam."

 Mey-ye dāni mahbub-e man šab vāže rā mi āfarinad tā 
sokut-e xiš rā bā ānhā bešekanad-o hamnešin ašk hā šavad..!-o 
dar haqiqat tākonun soxan-i āšeqāne tar az in nayāfte -am tā 
ān rā az man pazirā bāši, tanhā man nistam ke dust-at dāštam 
ammā tanhā to rā dust dāštam; Eykāš ma’šuq-e man bud-i 
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یاداشت های یک دیوانه

س ل  

الحقیقــة ، أحیانًا أحب أن أخبرك أننــي  احبیتک به طریقة تمینت ان یحبنی 
ا ، أعرف کم أنا مجنون وســخیف. من فضلك لا 

ً
احــد، أبدو غریبًا ومضحک

تأتي بعیدا هیا لنذهب، نسیت أنت لا یحب مثل هذه الکلمات کثیرا
لقد قلت الکثیر ، آســف أفتقدك ، لکن في النهایة ، من فضلك تذکر دائمًا 

شیئین؛ اولا: أحبک؛ ثانیا: مهما حدث بیننا لاتنس اولا...

عمری الف رسالة حب لم تکتب لعینیک!
                                                                                   المخلص لك
                                                                                           نسرین نوبري
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tā šegeftzadegi man dar soxan bā yeki az ānān ra mi didi; bā 
lahn-i heyratzade az u porsidam : āyā ešq-e nāgahāni mi āyad? 
Bā etminān javāb dād: faqat be towr-e nāgahāni mi āyad,-o 
zibātarin ciz ešq, qāfelgiri-ye šegeftāvar ān-ast. 

Va sepas edāme dād ešq, hamcon imān-ast, vaqt-i ān rā 
miyān xod-o mahbub-e seri negāh dārim, xolus-aš afzun tar 
mi šavad-o har bār ke az ān parde bar dār-im, docār noqsān 
mi gardad! 

Safar  dar gozašte bāes šod zamān rā bekolli-ye farāmuš 
konam-o nāme -i tulāni berāyt benevisam meydāni rāst-aš 
gāh-i dust dāram be to in rā beguyam ke man conān dust-at 
dāram ke kāš kas-i ingune ma-rā dust mi dāšt ajib-o xandedār be 
nazar-e mi resam , xod-am ham mey dānam ke ceqadr divāne-
vo mozhek hastam, lotfan xeyli be ru-yam nayāvar begozarim 
farāmuš karde bud-am xeyli dos nadāri hamconin kalamāt rā 
ce ziyād āšeqāne-vo ce biš tar baxš-e pišin-e harf hā-yam rā 

Mesl-e hamiše porharfi karde-am-o ziyāderavi dar  soxan, 
bebaxšid ke del-e tang-e to hastam, ammā dar pāyān , lotfan 
hamiše do ciz rā be yād dāšte bāšid Avval ānke: dust-at 
dāram!-o sepas dovvom inke: " har ānce beyn-emān rox dād, 
avval-i rā az yād nabar..."

Hezār nāme -ye āšeqāne-ast omr-am, nānevešte i barā-ye 
cešmān-e to                                                

                                                                  Erādatmand-e šomā
                                                                     Nasrin-e nowbari





یاداشت های یک دیوانه                                                                                                                  

تو ر من
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یاداشت های یک دیوانه

 نواه اس    

		نوبه	اسفل	
گفت: ودّه ودّی و ودّی ودّه،

عشقه عشقی و عشقی عشقه، 
حبّه حبّی و حبّی حبّه

روح من با روح تو بیامیخت
در دوری و نزدیکی

من توام، تو منی
می گفت و درتب می سوخت!!

بیا دوباره باهم گشــتی در میدان انقلاب بزنیم، از پس کوچه های 
شهر بگذریم و نگران نباشیم.

بیا کلاهایمان را قاضی نکنیم، وجدانهایمان را راضی کنیم!
بیا کنار خیابان سری به ورقه های مصور سیّار بزنیم، پوستر کودکان 
شاداب، پوستر جزایر هاوایی، سیاهپوستی که اشک می ریزد، پوستر 
حضرت مریم، شــام آخر... پوستر شهید بهشــتی را ببنیم...، شاید 

اینبار من هم آن را بگیرم.
بیا در زندان زمین، در » بند جیم « باهم ملاقات کنیم، بیا باهم باز 
گشــتی در خیابان انقلاب بزنیم، خیابان انقلاب مهم است، خیابان 

انقلاب مستقیما به میدان آزادی منتهی می شود!
بیا در 22 بهمن خانه بسازیم!

بیا جســمانیت را رها کنیم و بدانیم که فاصله ما تا ابدیّت به اندازۀ 
یک تب است. 

بیا باهم گشتی در انقلاب بزنیم.



 تن س نت  

47

	تنفس	صبح	

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست 
لختی بخند ، خنده ی گل زیباست

 
پیشانیت تنفس یک صبح است 
صبحی که انتهای شب یلداست

 
در چشمت از حضور کبوترها

هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست

رنگین کمان عشق اهورایی
از پشت شیشه ی دل تو پیداست

 
فریاد تو تلاطم یک طوفان

آرامشت تلاوت یک دریاست
 

با ما بدون فاصله صحبت کن
ای آن که ارتفاع تو دور از ماست

     
                                                                    قیصر امین پور 
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یاداشت های یک دیوانه

 نشمان تو  

		چشمان	تو	
 لقلبي

َ
گفت : ما الذي قالتهُ عیناك

فأجابا؟!
چشمان تو با قلبم چه گفتند

که این گونه پذیرفت؟!

مرا به زمینۀ سبزِ قهوۀ چشمهایت دعوت کرد به پاس نخستین شکوفه های 
ه های پر از شکوفۀ آوازش برد و در کنار آرامش رهایم کرد تا 

َّ
لبخندش به صُف

آفتاب گیر نگاهش را به تماشا به ایستم؛ او مرا به سمت طراوتش برد به شکرانۀ 
پرندگان بی آرام تبسّمش که به لانه های اشتیاق باز می گشتند و پرده های مات 

نگاهم را کنار زد و تمام تماشایش را نثار کودکان حیرتم کرد...
او مرا به ابدیّت گذرا و جاودانگی کوتاه خود برد!

او مرا به مِجاعَت و محبّت و عطش دوستی مبتلا کرد، به خشکسالیم رونق 
بخشید، زندگی را در شالهنگ باران گذاشت، مرا به خواب حروف فرو برد و 
در رؤیا های هجا ها پیچاند و هندسه ام را به شیوه های کهن معماری کرد... 
محبوب من، هزار نامه عاشقانه است زندگانیم، نانوشته برای چشمان تو!، 
 به بیشتر از چنصد هزار نانوشــته نیازمندم که قدری مجاب شوم که در 

ً
یقینا

باب چشمانت عملکرد بدی نداشته ام!  وقتی سخن از چشم هایت می شود 
می توان بســیار حرف زد تو چشم های بسیار زیبایی داری اما نه تنها صرفا از 
روی ظاهر و رنگ خاص زیبایش نگاه زیبایی هم داری هر چشمی لحنی از 
نگاه  را دارد درســت مثل شخصیت ما آدمها و یا لحن حرف زدنمان، چشم 
ها هم لحن نگاه خود را دارند، نگاه هایی که ســکوت را می شکنند، باخود 
امیدی مبهم را می آورند، عالمی را برای عده ای می ســازند، بعضی را باید به 
تماشــا نشســت و از بعضی دیگر تا می توان فرار کرد!، اگر از من لحن نگاه 
شما را بپرسند خواهم گفت: لحن نگاهش آنچنان استادانه سکوت را در هم 



49

می شکند، که امیدی مبهم را  در سکوت دل می کارد، گرم مثل لبخند!
 اما خدای نکند که لحن مهربان نگاهش را  از کســی پنهان بکند، آنچان 
گرفتار  سرمای جانسوزی بشود که  تا مغز استخوانش هم یخ بزند ...!، حتی 

یأس هم توصیف گرش نیست!!!
و من لحن نگاهت را بســیار دوست می دارم اگرچه شاید زمینی باشم ولی 

از تمام اهالی آسمان بیشتر می خواهمت...!

شد صرف نحوه ی نگهت گفت و گوی چشم
گفتـی بـسوز در غم من!  ای بـه روی  چـشم 
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یاداشت های یک دیوانه

 تو ر من  

		تو	و	من	
گفت: عجب دارم از تو و از من. 

فنا کردی مرا از خویشتن به تو.
نزدیک کردی مرا به خود

روح من با روح تو بیامیخت.
تا ظن بردم 

در دوری و نزدیکی من توام، تو منی.

باید محو شود!، گاه گمان  تو می آید منیت  از  محبوب من هر گاه سخن 
است،                   تر  آسان  هستیم  خویش   از  تهی  که  درحالی  کردن  سفر  می کنم 
شاید گمان کنند که می گویم عقلانیت و عینت و من بودن را از خویش باید 
گرفت و تنها  از اهداف تبعیت کرد؛ انسانهایی هستند که اصلا»منی«ندارند 

و همین قسم از  انسانها نیز گونه های مختلفی دارند .
دارند؛آنها  عظیم  ابعادی  اشیاء  که  کنند  می  زندگی  جهانهایی  برخی،در 
بر  ایشان  علاقۀ  هدف  بلکه  نیستند،  موضوعی  یا  چیز  به  مند  علاقه  صرفا 

حیاتشان اشراف دارد. 
سرخوشی  و  شوخی  برای  و  اند  جدی  بسیار  و  بین  افراد،واقع  گونه  این 
از  استفاده  فکر  و  هستند  خویش  موضوع  به  موقوف  .آنها  ندارند  فرصتی 
آن،کاری کفر آمیز و توهین به مقدسات به شمار می رود چه بسا هرگز به ذهن 

ایشان خطور نمی کند.
نهایت اینکه،»موضوع«ایشان موضوع مستقلی نیست و»شخصیت«مستقل 
ندارد.»موضوع«آنها، فاقد»موضوعیت«است و هرگز با آنها صحبت نمی کند.
برای آنها انسانها به جهت آنکه ایشان فاقد»خود«هستند و ناظر به اشیائند 
مورد احترام واقع می شوند؛ جهان آنها جهان آن وآن است؛ من هرگز چنین 
چیزی را نمی خواهم و نمی گویم! در واقع لازم نیست مطلق تو به من مقیّد 
باشد و لازم نیست مطلق من به تومقیّد باشد، آنچه در جست و جو ی آن در 
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پس وام گرفتن از کلمات و واژه ها هستم سخن از حضور است!، حضوری 
جاری و ذکری که راکد پذیر نیست!، من خود را در محضر تو می بینم و هر دم 
منتظرت هستم . همه جا را می نگرم و با تو سخن می گویم !، تو را با تمام 

وجود آرزو می کنم؛ و خود را در محضرت می یابم !
تو  بی آنکه  باشم  داشته  همراه  خود  با  حال  همه  در  را  تو  که  می خواهم، 
را گرفتار قیدی سازم، پس چون به خود می نگرم، خود را در تمام لحظات 
زندگی، در همه حال  و در همه جا  به همراه تو می یابم؛ چرا که تو را در همه 

حال در قلب خود ... 
در تنهایی  خلوت گاهم به تو رجوع می کنم و تو را می خوانم، تو را می بینم 

و به تو می اندیشم، برای تو می نویسم! 
برای تو، که مرا در تمام ادوار تاریخ  با خودت آشنا کرده ای !  

تو را  به خود و خودم  را به تو می سپارم. ومن باور دارم ما در هم تلاقی 
کرد؛  خواهم  سفر  تو  در  من  و  اقیانوسی  و  ای  رودخانه  چون  کرد  خواهیم 

همچون ستارۀ دنباله داری  در کهکهشان بی پایان تو .
کلام من _ شما به نظر نا آشنا می آید و تو  _من نیز از آن نا آشناتر، آنچه ما 
 نگرش های انسان چندگانه 

ً
به آن عادت داریم عبارت من و تو است. ضمنا

است و »تو« و »شما« برای آنها یکسان نیست؛ همچنین واژة تو در زبان ما 
واژه ای ابتر برای آنچه منظور ما از »تو« در رابطۀ تو و من می باشد!

درعین حال  و  با عشق  تؤام  ایست  واژه  می کنم  یاد  آن  از  من  که  »تو«  آن 
سرشار از سر زندگی و فاقد تظاهر و بدور از رسمیت و تکلف است.

رخ  تنها  عشاقِ  و  دوستان  از  اندک شمار  عده ای  میان  تنها  که  حالتی 
می دهد؛اما کدام عده از آنها یکدیگر را  این چنین »تو« خطاب می سازند؟! 

خود پرسش دیگری ایست.
در ادبیات و کاربرد واژگان ما تو بگونه ایست که یاد آور شخص مفردی که  
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طبیعتا مخاطب ماست و در عین حال دارای  رابطه ای نزدیک و گاه در عین 
حال پایین تر از ما می باشد که نیاز به ادای احترام در سخن با وی را نمی بنیم 
را یاد آور می شود و  گاه  در شرایطی بارز بلافاصله خداوند را به ذهن انسان 

متبادر می کند ولی آن»تو«که از آن می گویم این چنین نیست!
لابد می پرسی  پس »تو« ای که از آن می خواهم سخن بگویم چیست؟

محبوب من می دانید که حیات یک موجود انسانی صرفا در قلمرو افعال 
معطوف به هدفِ معین،حیثیت نمی یابد و فقط مشتمل بر کنشهایی نیست 

که چیزی را به عنوان هدف خویش تعیین می نمایند.
حیات مجود انسانی در اینکه من چیزی را می بینم، حس می کنم، تصور 
می کنم، چیزی رامی خواهم، به چیزی فکر می کنم و غیره خالصه نمی شود.
همۀ آنچه را که گفتم و باهم مرور کردیم به طور خلاصه می توان این گونه 

بیان کرد  که اساس دنیای »آن« است ولی »تو« اساس دیگری دارد. 
آن کس که»تو«می گوید چیزی را به عنوان هدف در مقابل خود به عنوان 

هدف خویش ندارد.
زیرا همیشه هنگامی که چیزی به عنوان هدف وجود دارد،چیز های دیگری 
نیز وجود دارند؛مرز »آن«، »آن«های دیگر است و »آن«صرفا به خاطر وجود 
این مرز»آن«می شود ولی هنگامی که »تو«گفته می شود بیان خاتمه یافته 

است زیرا »تو«واجد هیچ گونه مرزی نیست.
چیزی  واقع  در  زیرا  نیست  داشتن  به  ناظر  که»تو«می گوید  کس  هرآن 

ندارد؛ولی درآستانة یک رابطه به این کلام ناطق است.
تجربه  نمی ورزند،زیرا  مشارکت  دنیا  امور  در  می کنند  تجربه  که  کسانی 
در ایشان است و نه»بین ایشان و جهان« جهان نیز مشارکتی در این تجربه 
ندارد، جهان اجازه می دهد تجربه شود، بدون آنکه علاقه ای به این تجربه 

داشته باشد .
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من   - تو  کلام  و  است  آن   _ من  کلام   به  متعلق  تجربه  منزله  به  جهان 
سرچشمه نشئه رابطه است.

محبوب من می دانم مزاحمت از حد گذاشته است و عرضم دارای ارتفاع 
را  مواردی  است  لازم  بحث  ادامۀ  از  پیش  می کنم  احساس  اما  است  شده 
مجددا برای خود یاد آوری کنم! به هر صورت انسان هستیم و انسان ممکن 
دارای  انسان همواره  که می دانی معشوق من جهان  است!، همانطور  النَس 
قطبیت های مختلف است؛ خود او در ابعادی چندگانه حیات خود را طی 
می کند و ناظر به چندگانه بودن جهان خود است؛ همچنان که جهان انسان 

چندگانه است، نگرشهای او نیز چندگانه است. 
آنچه چندگانه است به علت فقدان قطعیت و سادگی، انسان را به هراس 
می افکند. انسانها معمولا ترجیح می دهند که فراموش کنند چه احتمالات 

و امکانات بسیاری برایشان وجود دارد.
 انسانها ترجیح می دهند)درحقیقت بهتر است بگوییم که دوست دارند(
که به آنها بگویند فقط دو جهان و دو راه وجود دارد . این نحو از برخورد به 
خاطر قاطعیتی که در آن است التیام بخش است و معمولا همواره یکی از 

این راهها،مبتذل و دیگری طریق اعتلا قلمداد می شود . 
تو  برای  که  ای  نوشته  این  در  من  که  ما همچنان  که  است  بدان جهت  و 
می نویسم از آن پی روی کرده ام، تابع دوگانگی جفت گرایی و زوج بودن 

هستیم .
و این زوج بودن حتی باتوجه به باور های ما حیثیت می پذیرد و اقلامی را 

که در آن جهان رابطۀ حیثیت می یابد را بر سه قسم جفت می سازد: 
اول :زندگی با طبیعت: در اینجا رابطه در ظلمات حیات می یابد و مادون 
بیان قرار می گیرد.مخلوقات از کنار ما می گذرند ولی به سوی ما نمی آیند و 
»تو« ای که ما با آن جهان را مخاطب قرار می دهیم در آستانه زبان می افسرد.
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دوم: زندگی با انسانها: در اینجا رابطه آشکار و قابل بیان است. در اینجا 
»تو« می تواند گفته شود و مفهوم واقع گردد. و در این نوشته تمرکز من بر این 

نوع از تو است!
اثر گذار  ما  باور  که گفتیم  با موجودات روحانی: همانطور  :زندگی  سوم 
است و این نوع سوم  سرچشمه از معنویات و خدا باوری ماست، در اینجا 
خطوط رابطه در پرده ابهام ناپیدا است. ولی به تدریج خود را برملا می سازد. 
این رابطه اصالت گویایی ندارد و بیان ناشدنی است. اما گویش خاص خود 
قرار  را مخاطب  ما در عین حال که ظاهرا کسی  رابطه  این  در  را می آفریند 
از  ما که  نمی دهیم ولی أحساس میکنیم که گفته هایمان شنیده می شود. 
راندن»تو«بر زبان خویش ناتوانیم با خلق کردن، اندیشیدن، عمل کردن و با 

تمام وجود خود به نیاز»تو«گفتن درون خویش پاسخ می دهیم. 
                                ******************

من به تماشای درخت می نشینم. من می توانم آن را چون تصویری بپذیرم.
که  سبز  از  هایی  لکه  با  نور  از  ای  گستره  پیرامونش  در  برافراشته  ستونی 

آرامش زمینه آبی نقره گون از آن گذر می کند.
نظر مجسم کنم: رگه هایی دونده که  را در  توانم حرکت درخت  من می 
برگها             تنفس  با  را  ها  ریشه  مکش  یا  دارد  احاطه  برانگیز  اعجاب  سبز  بر تنه 
با  داد و ستد ابدی با زمین و هوا را وخود فرایند رشد را در ابهامی که خاصیت 
به عنوان  و  نمایم  منزله یک گونه تصور  به  را  میتوانم درخت  آن است؛ من 
نمونه ای از آن »گونه«« به آن بنگرم و گوشه چشمی نیز به ساختار و رفتار 

حیاتی آن داشته باشم .
من می توانم منحصر به فرد بودن و شکل خاص آن را چنان نادیده بگیرم 
حسب  بر  که  قوانینی  آن  بشناسم،  قانون  نماد  منزله  به  صرفا  را  درخت  که 
أن تقابل مستمر نیروها مداوما تنظیم می شوند یا قوانینی که بر حسب آنها 

عناصر در هم می آمیزند یا از هم جدا می شوند.
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در خلال تمام این فعل و انفعالات درخت کما کان هدف من باقی می ماند 
و واجد جای خاص و استمرار زمانی خاص و نوع و حالت خام خویشتن 
آن هنگامی  و  بیابد  واقعه ممکن است صورت دیگری هم  این  است، ولی 
است که مشیت و رحمت ملتفی گردند و هنگامی که من به درخت می نگرم 
به این رابطه ورود کنم و آنگاه دیگر درخت برای من یک »آن« نیست و لازم 
نیست انواع تأملات و نظاره ها را فراموش کنم و هیچ چیزی نیست که من 
برای دیدن مجبور باشم که آن را نبینم و هیج معرفتی نیست که مجبور باشم 
آن را به فراموشی بسپارم بلکه همه چیز، تصور و حرکت نوع و مورد خاص 
آن قانون در هم می آمیزد و به نحو لاینفکی با یکدیگر ممزوج می شوند در 
اینجا هر آنچه به درخت تعلق دارد به حساب آمده است؛ شکل آن، عملکرد 
آن، رنگهای آن و ترکیب عناصر آن و گفت وگوی آن با عناصر دیگر؛ درخت 
هیچگونه تأثر ذهنی نیست، بازی تخیل نیست یا جنبه ای از جنبه های متنوع 
روحیات به حساب نمی آید، من جسمانیت درخت را حس می کنم، درخت 
باید با اندکی تفاوت به همانگونه با من معامله کند که من با آن، هیچ کس 

نباید در صدد برآید که مفهوم رابطه را کمرنگ کند رابطه،متقابل است .
 به بیان واضح تر وقتی من با موجودی انسانی به منزله »تو«ی خود مواجه 
او را مخاطب قرار می دهم او دیگر برای من  با عبارت تو و من  می شوم و 
چیزی از جمله چیزها نیست و از چیز ها فراهم نیامده است، چنین انسانی 

دیگر برای من »آن مرد« یا »آن زن« نیست که مرز شخصیت او را زن ها
و  زمان  جهان  گسترة  در  ای  نقطه  چون  و  دهند  شکل  دیگر  های  مرد  و 
مکان عمل کند یا آنکه کیفیتی قلمداد شود که بتواند تجربه شود یا مشتمل بر 
مجموعه نه چندان منسجمی از صفات شناخته شده باشد؛ او بی هیچ چیزی 

در مجاورتش و در یک خط ممتد»تو«است که جهان را در بر می گیرد!
نمی خواهم بگویم که چیزی جز او نیست بلکه هر چیز دیگر در پرتو او 
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زندگی می کند و هست.
درست به همانگونه که آهنگ فقط از الحان ساخته نمی شود و شعر فقط 
از کلمات به وجود نمی آید و تندیس را فقط خطوط نمی آفریند - چرا که 
شخص باید جهت تبدیل وحدت به کثرت به کشاکش دست اندازد و این 
کشاکش چندان خوشایند او نیست - همچنان است آن موجود انسانی که 

من به او»تو« می گویم!.

 



یاداشت های یک دیوانه

	در	تبعید	ابدی	

گفت: 
زین واژه به واژۀ دِگر،

آواره،
عمرم همه، در وطن،

به تبعید گذشت! 

نازنین من! نامه ات را که بر پر سیمرغ 
ییلاقات  از  و  بــودی خوانــدم  نوشــته 
ت بردم. پــس از مدت 

ّ
اســاطیریش لذ

های مدیــدی که از هجــرت مژگان تو 
می گذرد  و مــن کم کم از زیارت آوازت 
قطع حنجره کرده بودم، احساس می کنم 
هنوز خاطرۀ درختی در رؤیای بیابان ها 

به چشم می خورد. 
نازنین مــن، تبعید لاجرم اندوه بلندی 
دارد!، چلیپــا وار بر جلجتــا1 ی تاریخ 
ایســتادن و چونان نِبراســی لــرزان، در 
بی ثمری لحظه ها به هنگام قرائت وجود!
تو آن ماهتاب مهربان شــب هایی که 
بر خلوت عاشــقان و میعادگاه مشتاقان 
می تابــد، آه! چــه تلخ اســت از مزراع 
سرســبز نــگاه تــو و بوته زار قهــوه ات 
کوچیدن و در ســکوت شن گرفتۀ خارها 
ناپدید شدن، چه بی فرجام و سیاه است، 

1- گلگتا نیز می گویند.



58

                                                                                        
یاداشت های یک دیوانه

 در تتیید ااد  

همچنان با گردباد در اقالیم جلید ناآشنا سفر کردن... من به یادبود نگاه تو در 
هر واحه ای آهی و به هر کومه ای  اشــکی خواهم چکید یا در کوره راه های 
دور افتاده بدل به غباری خواهم شــد که بر خستگی نگاه سواران ره گم کرده 

می نشیند!.
اکنون سلامم را از راه دور برایت پست می کنم؛ اگر صفحۀ نامه را بر روی 
گرامافون تنهائیــت بگذاری، تحریر های قلب مرا خواهی شــنید، آوازی با 
درآمد غربت، آوازی با تار های صوتی  به رنگارنگی دشت های گل، آوازی 
سفر کرده از نیشابور، دمیده شده در کوزه های خیام  و کارگاه آدمی ابوسعید!
حالا اگر که ممکن است یک صفحه کاغذ سفید بده تا سیاه نامه ام را برای 
چشم هایت بنویسم! و مرا ترجمه کن به زبان های زندۀ چشمت. دست های 
مرا در گرداب زیبای نگاهت ببین! لطفا کمی صبر کن! می خواهم بی طاقتی 
خود را تفصیل دهم، کمی از خاموشی ام  و کاروان گمشده ام را!، عمر مرا به 
اندازۀ یک ثانیه دیدارت، طولانی کن! ببین چه طاعون قشنگی دارم؟ ببین چه 
سی از راه رفتن جنونم می ریزد؟ ببین چه جذام زیبایی در سکنات 

ّ
صرع مقد

من است؟
زیبــای من! دل زخمی ام بیاد می آورد که مــلا حرف های جالبی از تبعید  
می گفت، همان ملاصــدرا را می گویم همان صدرالمتالهین پس کوچه های 
فلســفه!، البته آنچه را که می خواهم بگویم داســتان است نه عین واقعیت، و 
هیچ داســتانی عین واقعیت نیست، و اگر باشد، واقعیتی ست مستقل و دیگر  

به قدر بضاعت هر شخص، تا چند سود برد و چند زیان! 
ملا می گفت: بدانید که هرکس پیوســته می اندیشــد، به ناچار، با محیط 
خویش و روزگار خویش درگیر می شــود و مشــکلی پدید می آورد که حل 
ناشــدنی ست؛ چرا که انسان پیوسته اندیشــمند، از زمان و زمانه ی خویش 
درمی گذرد و به فراسوی زمان خود می رود، و آنچه را که جاهلان می گویند، 
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بَدیِ روح گرفتار خواهد شــد - حتی 
َ
بعید ا

َ
جاهلانه باز نمی گوید، لاجرم به ت

 منزلی در شهری ساکن باشد؛ و اگر بر نپذیرفتن پای فشرد، چنین 
ِ

نج
ُ
اگر در ک

اســت که صاحب منصبــانِ عصر او، او را ادراک نمی کنند و بر ســخنانش 
صحــه نمی گذارند. او را می آزارند و از خویش می رانند، و اگر بدانند که او، 
سوای ســاختن چیزی نو، پیله می کند که کهنه ها را درهم بکوبد، آواره اش 
خواهند کرد، یــا به زندانش خواهند انداخت آنگاه مرگ او را طلب می کنند 

و به دارَش خواهند کشید!
و روزی که به اهل اشــراق پیوستی - که این البته به معنای پیوستن به اهل 
درد و اهل تبعید ابدی ســت - خواهی دید که تا به کجا جولانگه توست... 
ل، و در 

ّ
و در آن اوج، این عقل دوراندیــش، تا چه حد حقیر می ماند و معط

متن آن تعطیل و تحقیر، تا چه حد، این عقل، محق است که منکر هر کرامتی 
باشد...

اینکه تا چه اندازه بایــد حرف های ملا را پذیرفت را نمی دانم این دیگر به 
خود مان بستگی دارد درست مثل آن وضعیت هاست که می مانم وسط گریه 

بخندم یا که گریه کنم!
در هر صورت بیش از این سرتان را به درد نیاورم ، می روم تا بساطِ آوارگی ام 
را جای دیگری بگســترانم... و دل زندامی ام را بــه زندانی نو عادت دهم...            

و روح تبعیدی ام را در تبعید گاهِ تازه یی سرگرم کنم...
از مــردم خوب و بســیار خوبِ تــو، نازنین من می خواهــم و به التماس 

می خواهم که مرا حلال کنند...
باشد به دعایت در سپیده دم طلوع وطنم را باز یابم!

»محبوب من وطن تویی و غریب آنکه ...«
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گفت:
درسخن خویش
رسواترین عالمم

کسی این را ندانست و
شعر را در شعریت آن دانست 

که این هیچ است! 

شعر همسادۀ خوش قریحۀ من است، 
که گاهی تا دیروقت ها در خانه می ماند 
و برای من داســتان های رنگارنگی از تو 

را می گوید!
شــعر، مرا به پروانه تشــبیه می کند، 
و من تو را به شــعر!؛ ســربه سر حیاتم 
می گذارد، خاطراتم را زیر و رو می کند، 

مرا به کهنه ترین اندوه ها می برد.
شعر دوســت، خوبی است، به پاکی 
آیینه، که همــاره در آدم حضــور دارد، 
من خیلــی وقت ها، شــعر و آبگینه را با 
هم اشــتباه می کنم؛ درست مانند غزل و 

قصیده ! 
گاهی، احســاس می کنم بــا آیینه به 
تکلم نشسته ام، امّا به یک مرتبه، متوجّه 

می شوم که در حال شعر گفتنم! 

	جنون	شعر
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ی حال مدتی اســت داده ام سماور شعر و تصنیف را خاموش کنند، 
ٔ
علی ا

و قناری غزلم ســخت خاموش است. هرشب وقتی خاکستر روحم را جمع 
می کنم، ققنوس جانباخته شــعری را می بینم. غزل نخجیرگاه بزرگی اســت، 

نخجیرگاهی که در آن تذبذب صید می شود.
با تــو آب و هوا فرق می کند، گاهی در چهل درجــۀ زیر صفر غربت، که 
عروق عشق منجمد می شود، کافی اســت به تو فکر بکنم و حضورت را در 
قلبم احســاس بکنم؛ تا کورۀ دل گداخته بشود! می گویند همه چیز به فصل 
بســتگی دارد، مثلا پاییز، پاییز، فقط یک فصل خوب است، پاییز برای ذائقۀ 
گل ها خوب نیســت، پاییز آدم را به نحوی از زنجیر بهــار باز می کند، و به 
دستبند زمســتان می ســپارد، حتی مهلت نمی دهد برای روحمان جامه ای 
ت است، ما همه موظف هستیم 

ّ
زمســتانی تهیّه کنیم، پاییز، یک ایستگاه موق

با پاییز خوب رفتار کنیم، وای به حال کســی که کدورتی از پاییز به دل داشته 
باشد! 

بــه هرصورت  اگر پاییز خدای ناکرده ما را به یاد گل یاس بیندازد، بیگمان 
یکی از ستون فقرات شعر ما خوب جای نیفتاده است؛ البته همانطور که گفتم  

زمانی که تو را وارد معادله می کنیم همه چیز زیز و زبر می شود حتی پاییز!
زنده یاد حسین منوزی هم خوب این مطلب را گرفته بود و بامن متفق الکلمه

 بود و می گفت :
ت روزگاری تازه خواهد یافت اگر باشی مَحَبَّ

زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت

دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی
دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت

باز هم از خودم جلوتر افتادم!. منظور من از این ابر پراکنی کوتاه، تلاشــی 
بــرای درک بهتر بیــان و معانی بود، داشــتم راجع به غزل و شــعر صحبت 
می کردم،محبــوب من غزل، غزال کلمات اســت، هیچ گاه به چنگ نمی آید 
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سنون شیر 

غزلم!، غزل معشوقی اســت، و یا شاید هم معشوقه ای "»به سبب جلوگیری 
از خردۀ جمعی«" که تا ابد در مفارقت او می سوزیم؛ عده ای اصلا به همین 
سبب اســت که باور دارند از دواج اجباری شاعران با مثنوی به همین خاطر 
است. شاعرانی که در عشق غزل شکست می خورند، غریزۀ شعری خود را با 

مثنوی فرو می نشانند.
گمان دارم اشــتباه نکرده ام اگر که این گونه بیان کنم که غزل نخستین عشق 
ماســت، عشــقی که مارا بیدار می کند، غزل، نخستین شخص ای است که 

خون قلب ما را می نوشد. 
غزل گمشــدۀ من! از وقتی که پاشنۀ غربت را کشــیده ام و پا در راه ماندن 
گذاشــته ام، تا این هنگام ساکن ســفرم، مقیم رفتن و رفتن، در نبودت پاییز 
برگشــت!،پاییزی که پر از ســرگیجگی اســت؛ پاییزی که ما را در برگ های 
نابســمانی  خود مدفون می کند و به دســت ما بیل می دهد تا زندۀ ژولیدگی 

خود را چال کنیم! خوشبختانه من ذکر تو را با خویش به همراه دارم...   

آتش بزن تمام غزل های نجمه را
از نو بساز یک سره دنیای نجمه را

آلوده کرده اند زمین گیرهای شهر 
این ذوق آسمانی زیبای نجمه را

چندی ست اینکه شعر سرودن به هیچ وجه 
تسکین نمی دهد دل تنهای نجمه را

او سخت مانده است دلش بی قرار کیست ؟ 
حل می کنی فقط تو معمای نجمه را

دیگر بعید می رسد این جمله های شوم 
از آنِ خود کنند الفبای نجمه را

تا لحظهٔ تولد ققنوس های شعر 
آتش بزن تمام غزل های نجمه را …

                                                              نجمه  زارع
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سرگشتۀ محضیم و 
در این وادی حیرت...

عاقل تر از آنیم 
که دیوانه نباشیم!

باز می گردم به سوی رفتن تا به جانب 
بازگشتن بروم و درحالی که فرو می افتم 
خــروش  برخاســتنم  در  برمی خیــزم، 
حالی  در  مــی روم  هاســت.  فرو افتادن 
که ایســتاده ام و روزنه های بینایی را فرو 

بسته ، به تابناکی تاریکی ها، می نگرم.
من در آستانۀ طلوع، غروب می کردم، 
آغاز لیل من، ســپیده دمان بود، ای سایه 
های ســرگردان! بگویید از کــدام عدم 
برخاســته اید؟ ای تصویر های رهگذر! 
پایتخت آبگینه ها کجاست؟ کدام بیراهۀ 
جهان، از سرزمین او که زادگاه من است 

می گذرد؟
از جوار گلبرگی تو را می نگرم، نگاهم 
در لبــلاب های ازلی اســت، تــو را در 
ابتدای ســایه ای می نگرم کــه از تابش 
لم یزل بر مجســمه ات پدید آمده است، 
در آن ســوی برکــه ای از ســپیده دم، و 
در شــبی به ســیمای مه آلود خیره ام که 

یاداشت	های	یک	دیوانه
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ماهتاب همۀ کهکشــان ها از اوســت... و تو را می نگرم در حالی که لالایی 
فرشتگان از بوتۀ ابدیّت برخاسته است! تو بر کرانۀ غیب ایستاده ای و شعرت 
در دست باد های عطرافشان پریشان است، و با حرکت مژگانت فصول جهان 

تغییر می یابد!

نازنین من! خوب شــد آمدی، از بس که به هم ریخته ام، منطق و عشــق و 
هوس را به هم آمیخته ام! لطفا اگر که میسر است بغلم کن! دلم بغل می خواهد، 
روح دیوانۀ من شــعر و غزل و صد البته یک فنجان داغ تو را خواهان اســت! 
مدتی است که تو را میان کلمات و نوشته هایم سخت خسته کرده ام، عده ای 
گمان می کنند تب نوبه گرفته ام و هذیان می گویم، دیشب مادرم گفت؛ تو از 

دیروز در کلمه ای فروفته ای، در عین در شین در قاف در نقطه ها! 
امروز در راه برگشن به سوی جایی که به اصطلاح به آن خانه می گوییم در 
حال فکر کردن بودم، در اندیشۀ یکی از همسفران دورم  که می گفت: »دیوانه 
بمانید، امــا مانند عاقلان رفتار کنیــد! خطر متفاوت بــودن را بپذیرید، اما 
بیاموزید که بدون جلب توجه متفاوت باشــید.« اگر از بیشتر آدم ها ببپرسید 
که مثل یک دیوانه زندگی کردن چگونه اســت؟ احتمالا بیشترشــان بگویند 
کار آســانی ایست! آدم ها گاهی دوست دارند قدم بزنند و به هزار فکر نکرده 
بپردازند، بعد باران بزند و اصلا نفهمند کی خیس شــده اند؛ آدم ها دوست 
دارند دیوانه باشند! آهنگ مورد علاقه شان را رویِ جدول خیابان بلند بخوانند 
و از تهِ دل بخنند، آدم ها خیلی چیز ها را دوســت دارند اما متأسفانه فراموش  
می کنند که می توانند آن ها را داشته باشند و به همین علت بیشتر آدم ها عاقل 

می مانند...! 
البته دیوانه بودن در این دنیا کار آســانی نیســت، احتمالا برایت ســوال 
پیــش خواهد آمد که دلیل این حرفم چه چیزی اســت؟ هرچند ما آدم های 
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دیوانه معمولا ســرمان به کار خودمان است و جز با عدۀ اندکی سر و کاری 
نداریم امــا این  آدم های به اصطلاح عاقل با ما بســیار کار دارند و معمولا 
تلاش می کنند ما را  نیــز مانند خود به خیل کثیر جماعت به اصطلاح عاقل 
خویش متصل ســازند و اگر که زیر بار حرف هایشــان نرفتیم به ناچار روانه 
آسایشگاهی در این دنیا و یا آرامستانی در آن سوی مرز های ابدیّت می سازند 
و اگــر که خلاف این بود این دیوانۀ جناب تان در منگنۀ جبر روزگار نمی افتاد 
و کار عاقلان در پیش نمی گرفت تا بیندیشد که چگونه دیوانه بماند، اما مانند 

عاقلان رفتار کند!
دلــدارم!  مــا دیوانه ها دنیــا را این گونه یافتیم که بیشــتر آدم های عاقلش 
دیوانه اند و آن بخشــی هم که دیوانه نیستند، اعصاب ندارند و آن بخشی هم 
که دیوانه یا عصبی نیســتند، احمق اند و در انتهــا دیدیم تنها عاقلان دنیا ما 

دیوانگانیم!
آرامم! می گویند دیوانگی عارضه ای اســت مســری که بعد از مبتلا شدن 
آثار  ابتلاء بسیار دیر نمود پیدا می کند به گونه ای که تا به خودت بیایی دیوانه 

شده ای! با این حال این بیماری مسری تنها یک علت ثابت ابتلاء ندارد!
گاه با این که دور آدمی شلوغ است، باز هم احساس تنهایی می کند، آن هم 
یک تهایی مطلق! درســت نمی دانم از چه چیز نشأت می گیرد؟! شاید از گم 
کردن خود یا کم بودن حضور کســی از هرچه که هست، آدمی را گرفتار درد 
های بی درمان و سردرگمی های دیوانه کننده می کند تا به دیوانگان بپیوندد...!
گاه یک حادثه و حســرت تکرار دوباره اش، و گاهی هم عاشــق شــدن 
می شود عامل دیوانگی آدم ها، اینگونه است که ما دیوانگان اقسام گوناگون و 

اقوام شوردۀ بسیاری در امّت خویش داریم.
مطلوب من!، من از  قوم مجنون هستم، از اهالی قریۀ مشتری، همسایۀ ناظر!   
اینجا در میان قوم ما مثلی اســت که می گوید: عاشق که باشی، فیلسوف، 
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شاعر و دیوانه می شوی؛ اما هیچ وقت خودت نمی شوی! و درمن هزار شاعر 
عاشق، هزار فیلسوف دیوانه است که به هیچ بند و فسونی رهایت نمی کند.

محبوبم! خوب شــد آمدی، وقتی تو هستی هست های ما چونانکه بایدند 
و باید ها چونان که باید! با تو سامانۀ غم های دلم منحل است و مجنون زارم 
غرق در شادیســت، اگر که برایت میسر است خواهش می کنم تا ابد بمان، 
تا زیر سماور شــعر را روش کنم تا غزل تازه دم از لب ها نوش کنیم! تا غم و 

بی تابی ایام را فراموش بکنیم.

هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد
آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند:نشد!

                                                        فاضل نظری
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کو ۀ سراسته
چشم روشن می دهد از کف دل بی تاب را

صفحه آیینه بال و پر شود سیماب را
از علایق نیست پروایی دل بی تاب را
هیچ دامی مانع از جولان نگردد آب را
عشق در کار دل سرگشته ما عاجزست

بحر نتواند گشودن عقده گرداب را
می کند هر لحظه ویران تر مرا تعمیر عقل
شور سیلاب است در ویرانه ام مهتاب را

بیبی خموشی نیست ممکن جان روشن یافتن خموشی نیست ممکن جان روشن یافتن
کوزه سربسته می باید شراب ناب راکوزه سربسته می باید شراب ناب را

زنده می سوزد برای مرده در هندوستان
دل نمی سوزد درین کشور به هم احباب را

طاعت زهاد را می بود اگر کیفیتی
مهر می زد بر دهن خمیازه محراب را

نیست دلگیر آسمان از گریه های تلخ ما
خون ناحق گل به دامن می کند قصاب را

در صفای سینه خود سعی کن تا ممکن است
صاف اگر با خویش خواهی سینه احباب را
نفس را نتوان به لاحول از سر خود دور کرد

وای بر کاشانه ای کز خود برآرد آب را
نیست درمان مردم کج بحث را جز خامشی

ماهی لب بسته خون در دل کند قلاب را
روشنم شد تنگ چشمی لازم جمعیت است

بر کف دریا چو دیدم کاسه گرداب را
چرب نرمی رتبه ای دارد که با اجرای حکم

می نماید زیردست خویش روغن آب را
تا نگردد آب دل صائب ز آه آتشین

نیست ممکن یافتن آن گوهر نایاب را
                                                                                      صائب تبریزی
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 نکامۀ شیدایی
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پین در رمد  ار نکامۀ شیدایی 

	پیش	در	آمدی	بر	چکامۀ	شیدایی

ســلامی به گرمی آفتاب و به طراوت گل، چو بوی خوش بهاران، سلامی 
به ســبزی بهار، به زلالی چشمه سار، سلامی به صداقت عشق، به سخاوت 
خورشید، ســلامی مثل نرگس های باران خورده تازۀ صمیمی و معطر، نسار 

مهربانی ابدیت می سازم. 
هم انباز شفیق من برآن شدم که از سماور شعر هر آنچه که دل نشین بود و 
مطلوب، و میسر بود که جارشان زد را از دیوان دل گلچین کرده و نسار خاک 
پایت بکنم، و ســعی بر آن داشته ام که رسم امانت را هم محفوظ کنم و بیتی 

که ازان دیگریست را معین سازم مگر آنکه دخل و تصرفی در آن برده باشم.
اگر باب بر آن ســازیم کــه نامی بر ایــن جمع شکســته از چکامۀ های 
شــیدایی مان برگزینم، گمان دارم " هوشیارنامه فی ماورد الوصف الامیر" که 

خود نامی است عجیب مناسب حال می باشد. 
زیاده عرضی نیســت که دارای ارتفاع نباشــد؛ باشــد که دوست بداری و 

تبسمی بر باغچۀ لبت بنشانی.

نشد از تو بنویسم حکایتی به کمال 
که سال ها سخنت گذشت و کس نرسید

   



71

عطر تو

عطرِ تو شعرِ بلندی ست، رها کن که ز تو 
با نسیمی برسد چون نفسِ بادِ صبا 

هر چه بر من ز تو آید ز تو آرم به زبان 
تا نگویی که دگر حاجتِ من هست روا
می کشم آه که نزدیک تر است از رویت

روشنایی به همه حال در آیینه ی ما 
آنکه از تو به تو نزدیک تر است از دل من

می برد از دل من صبر و تحمل به جفا
به سرِ زلفِ تو در ساخته ام عهدِ دراز

تا به روز از شب یلدای تو خواهم فردا 
چند گویم که مکن صبر که جانم ببرد 

دل چو طاقت نَبود صبر چه سازم به کجا
گر به چین و ختنم باز گذاری تو قدم 

چون خیال از سرِ کویِ تو کنم عرضِ صفا 
سر به مهرِ تو نهادم به همه عمر و هنوز 

از تو در خاطر من نیست به جز مهر و وفا
دست دعا می برم و می نگرم تا به ابد 
در سرِ کویِ تو هم عاقبت الأمر به پا

گفتم امشب سرِ این کار به پایان ببرم 
خود دگر باره سر از کویِ تو کردم به وفا 
می روم تا به سلامت ز سرِ پای و زبان 
تا کنم بر درِ تو عرضِ سر و دست و دعا
ای صبا گر به سرِ کویِ  امیرم گذری 

برسان عطر ِخوشش را به منِ بی سر و پا
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شه اد 

	شهزاد

ای کاش که دور از خبر حزن تو باشم
»شاعر آن قصه ی منظوم تو باشم«

شهزادْ تویی سخت به تازان به من از پارس 
آن جنگ وجیه است که من روم تو باشم

تو جمله ی گنگی شدی و علم نفهمید
در مجمع آغوش تو مفهوم تو باشم

کافیست که در عدلیه از ما بنویسی
ای خوش به من آن عدل که محکوم تو باشم
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 مصلوب

»نظرم خیره به جایی و تنم چوب شده «
و خیالم سر ایوان تو مصلوب شده 

سر این سلطنت بی سر و پای دل من
وهله ای هست که از روی تو آشوب شده

 
با خودم عزلت و با خویش چنینم گفتم 

هنرش چیست که در پیش تو محبوب شده؟ 

گفته بودم که سپاهم بزند ریشه ی تو 
خبر آمد که سپاهم همه مغلوب شده!
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 دفتر شیر

دفتر	شعر	

هوای دفتر شعرم کمی میل قلم دارد 
صلای رعد می آید که دنیا بوی نم دارد

من از رفتار نامعقول باران خوب فهمیدم 
در اوراق خزان هر کس کتابی از رقم دارد

حدیث اتحاد کفر و ایمان در میان آمد 
ت جمله جا تسبیح و زنّار و صنم دارد مَحَبَّ

چو من هر کس که شد مایل به صلح و جنگ ما غالب 
محبت را به صد تصنیف در عالم علم دارد
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 ررق دل

کشتیِ کوچک من بود به گردابِ فراق 
بادی آمد که برد زورق دل در گرداب

ما به می خانه دویدیم و به تزویر و ریا 
نه ز مسجد به در آمد نه ز میخانه به خواب

عشق می گفت به پیرانِ طریقت که برو 
هیچ از این منزلِ دیر آمده بیرون بشتاب

هر کجا درنگرم خانه و سر منزل اوست 
ره ندارم به چنین خانه و چندین اسباب

من به این خرقه و سجاده نمی پردازم 
سر من خود نبود خانه براندازِ حجاب

در همه مذهب و ملت چو محقق نبود 
این همه قاعدهٔ معتبر و محضِ صواب
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شاهانه

شاهانه

عیش از تو حال از تو و شلاق و تن ازمن 
هی گفتن این جمله که"آرامتر" از من 

با گنج غمت خانه که نه کاخ خریدم
غم از تو و درد از تو اندوختن از من 

شاهانه به تازان که من از خویش بریدم 
شاه از تو و جنگ از تو و خاک وطن از من

من سوخته ام وصل من و یار در این است 
شمع از تو و بال از من و پر سوختن از من

زور من بیچاره که بر من نرسیدست
تیغ از تو و تیر از تو زخم بدن از من 

ج نشستیم
ّ

در دولت و دار تو چو هلا
دار از تو و حکم از تو و خون و سخن از من
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 نصیحت 

نشستم با دلم تا دولت ما مفتخر گردد
که در احوال من از او اثر گردد

نشستم با خودم خود را نصحت کرده ام امشب 
که از فردا دگر کم خیره سر گردد

خیال عشق را با خود به شبها برده ام شاید
به امید شبی بودم که بعد از آن سحر گردد 

" نمی دانم دعایم را کسی هم بوده در یابد؟"
و آیا می شود از او به سوی ما نظر گردد؟

هزاران راه ناممکن به سوی خانه اش رفتم
ز راه رفته می ترسم که شاید بی ثمر گردد

حدیث وصل او را بارها خواندم، نمی دانم
چه تفسیری زنم بر آن که بابش معتبر گردد
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در کهرااد

دو	کهرباء

نوشتم 
دوچشم داشت

دو کهربای بلاتکلیف
که بر دوراهی ی 

صحرا چمن مردد بود
ایهام و استعاره و تلمیح و 

نقطه چین 
نه 

نشد
آسان که نیست شاعر چشمان او شدن
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  موج اشه 

می خواست موج اشک من از من روان شود 
 نگذاشت آب در جگر و خون روان شود

از بس که هست در دل من ذوق گریه ام 
تا دامنم ز خار و خس آشیان شود

تا کی کسی به مهر خموشی دهد نجات 
چون دست من به کام حسودان زبان شود 

هر دم ز رشک طالعم از گریه در خروش 
تا کی کسی ز خون من اندر میان شود

دل را به داغ عشق تو بستیم استوار 
این رخنه محکم است که تا جاودان شود
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 سرگشته تر   سلمان

سرگشته	تر	ز	سلمان	

گویی که: پای برجا، بنشین ، که جان ستانم 
لیکن تو بر سر جان، بنشین ، که جان فشانم

هرکس به جست و جویی ، میلی به جانبی کرد 
من خود به جانب تو ، با جان و دل برانم

آن دم که دیدمت من از پیش و پس ز هر سو 
دیوانه تر ز مجنون در کوی تو دویدم

زان رو همی دویدم : تا گم شوم به کویت 
چون گم شدم، چه جویم؟دیگر کسی ندانم

از بس که دیده باران بارید در فراقت 
در قعر بحر، خون شد، کشتی به بادبانم

از آرزوی رویت، ای ماه آسمانی 
سرگشته تر ز سلمان ، در کوی توست جانم
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سان مهد  

به دلم خدعه زدم بلکه فراموش کند 
آتش هجر تو را رفته و خاموش کند 

جان مهدی تو بیا با دل من حرف بزن 
»تو بگو بلکه دلم حرف تو را گوش کند« 

جام و ساغر به سر می کده ام جور کنید 
تا که شاید بروم از لب آن نوش کنم

شاید از معجزه ی مل بشود کار درست 
»که به لطف و کرمش حافظه مخدوش کند« 

به قناعت نکند سر دل شیدا و مریض 
بلِه و آ غوش کند 

ُ
دائما دل طلب ق

باید از شهر و همه خمکده ها کوچ کنم 
»ترک این قبله گمانم که مرا هوش کند«
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 مت رفات

متفرقات	

»من با تو و این پنجره و دفتر و چایی« 
جز ذکر تو چیزی دگرم نیست هوایی
در سایه دیوار تو هستم من و اینک 
همسایه ی من می کند از دور دعایی

هر چند که دور است ز نزدیک و ز دورم 
دور است و تسلسل به من و دور جدایی

*************

از ناز اگر نپرسی احوال عاشقان را 
با ما نمی سپاری پیغام آشنا را

تا کی نهان بماند در لعل یار گوهر 
از اشک لعل باشد در زیر کان بها را

*************

بی روی یار ما را صبری هوس نماند 
آری هوا ز شبنم خالی کند هوا را

*************

خبرت هست که از شهد لبت شکر ارزان شده قند گران
رحمی بکن از خند لبت بر کارگه و بارگه نقل فروشان

*************

چار تکبیر و یکی یکسره بر هرچه که هست
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من مطیع دلم و چشم به باور بستم
و ز رفتار تو دل بر همه عالم بستم 

شبهه انداخته ای در دل این عشق ولی 
"چون وضو داشته ام قامت دیگر بستم"

*************

»آیه ای از آسمان فاصله نازل نمی شود«
آیا کسی ز روی تو غافل نمی شود ؟

در دل مرا هوای سفر،بی اراده است 
کشتی به آب بحر سبکدل نمی شود

*************

شاعرت هم نشدم ، دکتر اینها به کنار
مادرم خواست مهندس بشوم اما …حیف! 

این غزل ساده و ناچیز مرا هم بپذیر
مثل حافظ که نداریم سمرقند و بخارا…حیف!
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شررد دیرر

شروع	دیگر

دوســت دارم دنیا دنیا ســلام به تو هدیه کنم، فکر روز پیدایشت کنه روح 
مرا به تب و تاب انداخت و قاموس وجود مرا به تکاپو انداخت تا عریضه ای  
مختصر با قلم شرم خویش برایت بنویسم، امید دارم قصور کلماتم را در ابراز 
علاقه به خویش عف نمایی؛ پیش از این هم گفته ام که نوشــتن احساسات 
در نگاره کلمات سخت است و از آن سخت تر برای معشوق خویش نوشتن 
آنان که موســیقی می دانند آن را در پس نت های خود به ترسیم می کشند و 
طراحان و نقاشــان به تصویر در می آورند اما من چگونه باید کلامی را بیابم 

که چنین کند !!! 
الف، میم، یا، را، حا، سین، یا، نونِ من! پیش تر زمانی که برای تو می نوشتم  
گمان نمی کردم که روزی ناگهان یکی از آنها بدســت تو برسد و هرگز گمان 
نمی کردم دل را به دریا بزنم  و چندی از آنها را خودم به دست های پرمهرت 

برسانم!
پیش از این دوستت دارم های هفده سالگی ام را تنها  و بدور از هر چشمی
روی بخار شیشۀ کلاس می کشیدم با یک قلب و حرف اول یک اسم، اکنون 
دوســتت دارم های بزرگ تر را در یاداشت ها یا نامه های عاشقانه می نویسم، 
بیشترشان را پنهان  می کنم و تنها در خانۀ قلب آشکارا به قاب می گرم، گمان 

کنم هنوز هم یکی از آن نامه ها آنجاست، در شکاف دیوار خانۀ پیشنم!
دوســت داشتم که در روز خجســتۀ میلادت به تمام زبان های دنیا برایت 
بنویســم و بخوانم!؛ اما هیچ زبانی را گویا تر از زبــان قلب هایمان نیافتم،        
تا  مــا را از پس حصار های انســانیت رهــا کند، چه حرف های بســیاری                             
که  می توان بی هیچ سخن در یک آغوش یا یک نگاه یا یک بوسه رد و بدل کرد!
برخیال گونه هایت بوســه می نهم و دست های مهربانت را در باغچۀ قلبم 
می کارم، و از اشــرفتگان زیبای نگاهت سخت سپاس گزارم که مرا تا بدینجا 
یاری رســاندند و از مردم خوب و بسیار خوب دل تان بخواهید و به التماس 

بخواهید که مارا حلال کنند...
                                                                                 دوست دار ابدیتان 

    »به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی«                                   نسرین نوبری 


